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ادبیات، فلسفه و انتقال معرفت
تأملی در مسئلۀ ارزش شناختیِ ادبیات از منظر فلسفۀ تحلیلی، 

با اشاره به داستان »بدبختی« اثر آنتوان چخوف

محمد غفاری1

چکیده
ــه  ــد ب ــن پیون ــت. ای ــته اس ــتنی داش ــدی ناگسس ــات پیون ــا ادبی ــیک ب ــفه از دوران کلاس فلس
ــوفان  ــیاری از فیلس ــود. بس ــدود نمی‌ش ــی مح ــار ادب ــد آث ــفی در نق ــای فلس ــرد نظریه‌ه کارب
ــناخت  ــال ش ــفه‌پردازی و انتق ــرای فلس ــانه‌ای ب ــد رس ــات می‌توان ــه ادبی ــد ک ــر آن بوده‌ان ب
باشــد، امــا در خیلــی از دوره‌هــای آموزشــیِ دانشــگاهی، ادبیــات صرفــاً یکــی از اشَــکال هنــر 
ــان احساســات اســت. پژوهــش کیفــی و  ــا بی ــی ی ــق زیبای ــه هــدف آن خل تلقــی می‌شــود ک
کتابخانــه‌ایِ حاضــر بــا اتخــاذ رویکــرد بین‌رشــته‌ای، اســتفاده از روش تحلیــل مفاهیــم و اتــکا 
بــه نظریــۀ پیتــر لامــارک و اســتاین هوگــوم اولســن، دو فیلســوف تحلیلــی در عصــر حاضــر، به 
ــد  ــردازد و اســتدلال می‌کن ــات می‌پ ــال شــناخت در گفتمــان ادبی ــت انتق بررســی مســئلۀ قابلی
کــه آثــار ادبــیِ جــدی، بــا محسوس‌ســازیِ مفاهیــم مجــرد فلســفی، چشــم‌اندازی خــاص در 
ــاوت و  ــیوه‌ای متف ــان و مســائل آن را به‎ش ــد از آن جه ــه بتوان ــد ک ــده می‌گذارن ــار خوانن اختی
تــازه بنگــرد و، بــه ایــن ترتیــب، بینــش یــا بصیرتــی خــاص کســب کنــد کــه می‌تــوان آن را 
نوعــی معرفــت یــا شــناخت محســوب کــرد. در پایــان جســتار، بــرای تبییــن بیشــترِ ایــن ایــده، 
داســتان کوتــاه »بدبختــی« اثــر آنتــون چخــوف، در حکــم نمونــه، از منظــر قابلیــت و کیفیــت 
ــر یافته‌هــای جســتار حاضــر، گفتمــان ادبیــات ارزش  فلســفه‌پردازی تحلیــل شــده اســت. بناب
ــه تحــول  ــوط ب ــن‏رو، شایســته اســت در مباحــث مرب ــی دارد؛ از ای ــی بالای شــناختی و اخلاق
ــران  ــون توجــه پژوهش‎گ ــش در کان ــش از پی ــش بی ــن نق ــوم انســانی و بومی‌ســازی آن ای عل

علــوم انســانی در ایــران قــرار بگیــرد.
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1. مقدمه
ــدی  ــوم پیون ــاخه از عل ــن ش ــا ای ــاز ب ــا از دیرب ــت، ام ــانی نیس ــوم« انس ــزو »عل ــات ج ادبی
ــرون  ــی شبیه‌ســازیِ جهــانِ ب ــار ادب ــلِ تصویرشــده در آث تنگاتنــگ داشــته اســت. جهــان مخی
ــخصیت‌ها،  ــا، ش ــا، موقعیت‌ه ــت. رویداده ــون ماس ــیِ پیرام ــع واقع ــان و جوام ــن انس از ذه
ــه  ــازند، برگرفت ــی را می‌س ــعرهای غنای ــتانی و ش ــای داس ــه روایت‌ه ــی ک ــا و زمان‌های مکان‌ه
ــای  ــراد، و محیط‌1ه ــا، اف ــا، موقعیت‌ه ــی رویداده ــد، یعن ــان واقعن از عناصــری متناظــر در جه
ــۀ  ــق و وفاداران ــی، دقی ــد مکانیک ــات بازتولی ــانِ ادبی ــرد گفتم ــدف و کارک ــد ه ــی؛ هرچن واقع
ــان  ــل گفتم ــث، مقاب ــن حی ــزی 1400: 140( و از ای ــاری و رم ــت )غف ــی نیس ــت بیرون واقعی
تاریــخ یــا علــم قــرار می‌گیــرد. اساســاً، موضــوع اصلــی آثــار ادبــی نیــز، ماننــد موضــوع علــوم 
انســانی، »انســان« اســت؛ البتــه، در ســبک‌ها و ژانرهــای گوناگــون ادبیــات، ابعــاد مختلفــی از 
وجــود و هویــت انســان، زندگــی او، مناســبات او بــا انســان‌ها و موجــودات دیگــر و به‌طــور 
کلــی، مناســبات او بــا عالـَـمِ فیزیــک و متافیزیــک بازنمایانــده می‌شــوند؛ از این‎روســت کــه در 
نقــد ادبیــات بــرای تحلیــل و تفســیر و تبییــن محتــوای متــون ادبــی به‌ویــژه از علــوم انســانی 
ــی و روان‌کاوی،  ــفه، روان‌شناس ــی، فلس ــی، تاریخ‌شناس ــه زبان‌شناس ــود، ازجمل ــتفاده می‌ش اس
ــرای بررســی  ــوم ب ــن عل جامعه‌شناســی، انسان‌شناســی و فرهنگ‌پژوهــیTyson 2023: 2( 2(. ای
ــی علمــی  ــد و روش‌های ــیِ انســان، مفاهیمــی نظام‌من ــردی و اجتماع ســاحت‌های گوناگــونِ ف
ــن  ــا از ای ــی و روش‌ه ــای مفهوم ــن نظام‌ه ــات، ای ــد ادبی ــد. در نق ــه کرده‌ان ــه و عرض پرداخت
جهــت در واکاوی شــخصیت‌ها و موقعیت‌هــای داســتانی و خیالــیِ آثــار ادبــی بــه‌کار می‌رونــد 
کــه شــخصیت‌های برســاخته در ادبیــات، الگوگرفتــه از انســان‌های واقعــی و بازنمــودۀ آناننــد، 
بــا همــان خصلت‌هــای جســمانی و روحانــی، امیــال، هراس‌هــا، گرایش‌هــا، افــکار، ادراک‌هــا، 
ــاظ روش و  ــات به‌لح ــان ادبی ــی گفتم ــب، بررس ــه این‎ترتی ــا. ب ــا، و کرداره ــا، گفتاره رفتاره
ــوم انســانی متفــاوت نیســت؛ تفــاوت  ــه در عل ــا پژوهش‌هــای صورت‌گرفت ماهیــت، اصــولاً ب

آن‌هــا صرفــاً جنــس موضــوع یــا پیکــرۀ پژوهــش اســت.
بــه عقیــدۀ ارســطو، فیلســوف یونانــی و یکــی از نخســتین متفکرانــی کــه دربارۀ سرشــت 
ــاً در  ــی اســت کــه واقع ــگار نقــل رویدادهای ــۀ تاریخ‌ن ــه، وظیف ــات ســخن گفت و کارکــرد ادبی
گذشــته اتفــاق افتاده‌انــد )امــور خــاص(، حــال آنکــه وظیفــۀ ادیــب نقــل رویدادهایــی اســت 
ــا ممکــن اســت رخ بدهنــد )امــور عــام(. ایــن خصلــت باعــث می‌شــود  ــوده ی کــه ممکــن ب
 .)Aristotle 1987: 145b( کــه گفتمــان ادبیــات فلســفی‌تر و ارزشــمندتر از گفتمــان تاریــخ باشــد
ــون  ــذبِ گزاره‌هــای موجــود در مت ــار ســنجش صــدق و ک ــه معی ــت اســت ک ــن عل ــه همی ب
ادبــی، بــا معیــار ســنجش صــدق و کــذب گزاره‌هــای موجــود در انــواع دیگــر متــون متفــاوت 

1. setting
2. Cultural Studies

ــوان در  ــدق را نمی‌ت ــات ص ــد، در ادبی ــرح می‌ده ــد ش ــاء موح ــه ضی ــه ک ــت. همان‌گون اس
ــن  ــرای ای ــجام2« ب ــۀ انس ــبب، »نظری ــه همین‎س ــنجید؛ ب ــت1« س ــۀ مطابق ــوب »نظری چهارچ
ــگارد،  ــر3 می‌ان ــات را ارجاع‌گ ــانِ ادبی ــه زب ــۀ اول ک ــق نظری ــد: طب ــب‌تر می‌نمای ــور مناس منظ
گزاره‌هــای موجــود در متــن ادبــی صادقنــد اگــر و فقــط اگــر محتــوای آن‌هــا بــا موقعیت‌هــای 
جهــان واقــع مطابقــت کنــد. طبــق نظریــۀ دوم کــه زبــانِ ادبیــات را خودارجاع‌گــر4 می‌پنــدارد، 
ــوای  ــا محت ــا ب ــوای آن‌ه ــر محت ــط اگ ــر و فق ــد اگ ــی صادقن ــن ادب ــای موجــود در مت گزاره‌ه
ــا تعــارض نداشــته باشــند )1385: 17(.  ــن تناقــض ی ســایر گزاره‌هــای موجــود در همــان مت
ــی  ــجام به‌تنهای ــۀ انس ــی، نظری ــون ادب ــای مت ــذب گزاره‌ه ــدق و ک ــنجش ص ــرای س ــه، ب البت
ــع  ــق وقای ــزارش دقی ــد گ ــی هرچن ــار ادب ــه آث ــت، چراک ــی نیس ــق آن کاف ــای مطل ــا به‎معن ی
ــام و  ــی ع ــا بصیرت‌5های ــا ی ــت حقیقت‌ه ــتند، درنهای ــی نیس ــای بیرون ــا واقعیت‌ه ــی ی تاریخ
ــت زندگــی انســان به‌طــور  ــه در باف ــد ک ــارۀ زندگــی انســان عرضــه می‌کنن جهان‌شــمول درب
کلــی صــادق محســوب می‌شــوند )39(؛ بنابرایــن، گفتمــان ادبیــات بــه ایــن تعبیــر ارجاع‌گــر 

اســت و بــا واقعیــت زندگــی انســان پیونــد دارد.
ــه  ــانی اســت ک ــوم انس ــاخه‌های عل ــی از ش ــفۀ اخــاق، یک ــفه، به‌خصــوص فلس فلس
ــرد  ــه کارب ــد ب ــن پیون ــت. ای ــته اس ــتنی داش ــدی ناگسس ــات پیون ــا ادبی ــیک ب از دوران کلاس
نظریه‌هــای فلســفی در نقــد و تفســیر آثــار ادبــی محــدود نمی‌شــود. بســیاری از نظریه‌پــردازان، 
از دورۀ ارســطو تــا ســدۀ بیســت‌ویکم بــر آن بوده‌انــد کــه ادبیــات خــود ایــن قابلیــت را دارد 
ــد  ــفی باش ــت7ِ فلس ــا معرف ــناخت6 ی ــی ش ــال نوع ــفه‌پردازی و انتق ــرای فلس ــانه‌ای ب ــه رس ک
)Lamarque 2009: 220 ff.  ؛Olsen 1990: 185(، امــا در خیلــی از بحث‌هــا و دوره‌هــای آموزشــیِ 
دانشــگاهی بــه ایــن مهــم چنــدان توجهــی نمی‌شــود؛ درعــوض، ادبیــات یکــی از اشَــکال هنــر 
تلقــی می‌شــود کــه هــدف و کارکــرد آن فقــط خلــق زیبایــی یــا بیــان احســاس‌ها و عواطــف 
ــی  ــت، یعن ــدگاه نخس ــر دی ــد ب ــر تأکی ــتار حاض ــدف جس ــت )Stolnitz: 2004(. ‌ه ــان اس انس
قابلیــت معرفتــی/ شــناختی و متعاقبــاً، اخلاقــیِ گفتمــان ادبیــات و تبییــن کیفیــت شــناخت یــا 
معرفــت خــاصِ عرضه‌شــونده در آثــار ادبــی اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، از یکــی از 
نظریه‌هــای اخیــر در ایــن زمینــه اســتفاده می‌شــود کــه عبــارت اســت از نظریــۀ دو فیلســوف 
تحلیلــیِ معاصــر بــه نــام پیتــر لامــارک و اســتاین هوگــوم اولســن8 )1996( در کتابــی بــه نــام 
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صــدق، خیال‌آفریدگــی و ادبیــات: چشــم‌اندازی فلســفی کــه یکــی از پژوهش‌هــای کلاســیک 
ــی، فلســفه در  ــار ادب ــرد فلســفیِ آث ــات، به‌خصــوص کارک در حیطــۀ مناســبات فلســفه و ادبی
ــن در  ــارک و اولس ــع لام ــد1. موض ــمار می‌آی ــفه2، به‌ش ــۀ فلس ــات به‌مثاب ــا ادبی ــات1، ی ادبی
ــا ســی. نوســبام3 )1992( فیلســوف  ــل موضــع مارت ــادی نقطــۀ مقاب ــور تاحــد زی ــاب مذک کت
ــاب  ــبام در کت ــاری 1404: 22-30(. نوس ــت )ر.ک.: غف ــاره اس ــی، در این‎ب ــر امریکای معاص
ــد ـ  ــو می‌زن ــرال4 پهل ــان‌محورانۀ لیب ــای انس ــا نظریه‌ه ــه ب ــردی ک ــا رویک ــت عشــق ـ ب معرف
اســتدلال می‌کنــد کــه ادبیــات رابطــه‌ای مســتقیم بــا فلســفۀ اخــاق و زندگــی اخلاق‌مدارانــه 
ــد و  ــب کنن ــری کس ــش عمیق‌ت ــان‌ها بین ــود انس ــث می‌ش ــی باع ــار ادب ــدن آث دارد و خوان
به‌تبــع آن، به‌لحــاظ اخلاقــی شــهروندان بهتــری شــوند )148 و 163(. بــا ایــن حــال، یکــی از 
پرســش‌هایی کــه بایــد دقیــق و منطقــی طــرح و پاســخ داده شــود ایــن اســت کــه آیــا به‌طــور 
کلــی ادبیــات ارزش شــناختی یــا معرفتــی دارد یــا آیــا اثــر ادبــی منجــر بــه انتقــال معرفــت بــه 

ــه. ــا ن ــده می‌شــود ی خوانن
بــا توجــه بــه بحــث فــوق، مســئلۀ پژوهــش حاضــر را می‌تــوان در قالــب این پرســش‌های 
کلــی خلاصــه کــرد: گفتمــانِ ادبیــات، گفتمانــی کاذب اســت یــا صــادق؟ آیــا اصــولاً می‌تــوان 
ــه چــه  ــات ب ــان ادبی ــرد؟ گفتم ــات اطــاق ک ــان ادبی ــه گفتم ــذب را ب ــای صــدق و ک ارزش‌ه
معنــا ممکــن اســت صــادق برشــمرده شــود؟ آیــا به‌راســتی می‌تــوان مدعــی شــد کــه گفتمــان 
ادبیــات، به‏دلیــل کاذب‌بــودن، موجــب انحــراف اخلاقــی مخاطبــان می‌شــود؟ آیــا از ایــن نظــر 
تفاوتــی بیــن گفتمــان ادبیــات و گفتمــان علــم هســت؟ پژوهــش حاضــر از آن‎رو ضــرورت و 
اهمیــت دارد کــه 1. در جامعــۀ مــا، رشــتۀ »فلســفۀ ادبیــات5« )به‌خصــوص بــا گرایــش فلســفۀ 
تحلیلــی( هنــوز در مراکــز و مؤسســه‌های دانشــگاهی دایــر نشــده، حــال آنکــه در دانشــگاه‌های 
کشــورهای پیشــرفته از چنــد دهــۀ قبــل ایــن رشــته در حکــم یکــی از »فلســفه‌های مضــاف« دایر 
ــا بازشناســیِ  ــاور7ِ ادبیــات، ب ــا اخلاق‌ب ــاور6 ی ــوده اســت؛ 2. برخــاف مدعــای منتقــدانِ علم‌ب ب
ارزش‌هــای هنــری8، شــناختی9 و اخلاقــی10ِ ادبیــات، می‌تــوان از ایــن نهــاد11ِ زبانــی ـ اجتماعــی ـ 
فرهنگــی، بــرای اعتــای بصیــرت، معنویــت و آگاهــی اخلاقــی در جامعــۀ معاصــر اســتفاده کــرد.
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2. پیشینۀ پژوهش
ــه موضــوع ارزش  ــد دهــۀ پیــش ب ــی از چن فیلســوفان تحلیلــی در ســنت انگلیســی ـ امریکای
شــناختی و اخلاقــیِ ادبیــات پرداختــه و پاســخ‌های متفاوتــی بــه ایــن مســئله داده‌انــد. افلاطــون 
در جمهــوری شــعر )= ادبیــات(،‌ به‌طــور کلــی، هنــر را نوعــی محــاکات1 برمی‌شــمرد، یعنــی 
تقلیــد یــا بازنمایــی2ِ واقعیــت کــه خــود نوعــی محــاکات از عالــم ایده‌هــا یــا حقیقــت مثالــی 
ــز،  ــر کشــیده باشــد: خــود می ــه تصوی ــی را ب ــال آن نقاشــی اســت کــه میــزی چوب اســت. مث
یعنــی واقعیتــی کــه در نقاشــی تقلیــد شــده، تقلیــد یــا محــاکاتِ ایــدۀ میــز در عالــم معناســت 
)Plato 1997: 596a-596d(. بــه این‎ترتیــب، هنــر دو مرحلــه از حقیقــت دور می‌افتــد. پیامــد ایــن 

اســتدلال افلاطــون ایــن اســت کــه هنــر/ شــعر هرگــز نمی‌توانــد حقیقــی باشــد و، درنتیجــه، 
فاقــد ارزش شــناختی و اخلاقــی خواهــد بــود. ارســطو، فیلســوف یونانــی و شــاگرد برجســتۀ 
افلاطــون، نخســتین منتقــد اســتاد خــود بــود کــه کوشــید از ارزش ادبیــات دفــاع و، همان‌گونــه 
کــه پیشــتر اشــاره شــد، گفتمــان آن را به‌تعبیــری »صادق‌تــر« از گفتمــانِ تاریخ‌نــگاری 
معرفــی کنــد )Aristotle 1987(. در دوران مــدرن نیــز، جــدال حامیــان و نافیــان ادبیــات تــداوم 
یافــت. در اروپــای قــرون شــانزدهم و هفدهــم، مســیحیان پاک‌دیــن3 کــه به‌زعــم خــود قصــد 
ــذب و  ــر ک ــات را سراس ــد ادبی ــات بپالاین ــات و انحراف ــیحیت را از خراف ــن مس ــتند دی داش
عامــل انحــراف جوانــان از هنجارهــای اعتقــادی و اخلاقــی انگاشــتند. در همــان دوران، ادیبــان 
بســیاری در مقابــل ایــن دیــدگاه افراطــی در مقــام دفــاع از ارزش ادبیــات برآمدنــد، از آن‎جملــه 
ــر فیلیــپ ســیدنی4، یکــی از شــاعران برجســتۀ انگلیســی در عصــر رنســانس  ــه سِ ــوان ب می‌ت
)1586ـ1554(، اشــاره کــرد. ســیدنی بــر آن بــود کــه »شــاعر ]و توســعاً، نویســندۀ آثــار ادبــی[ 
ــن ]...[  ــرا دروغ‌گفت ــد، زی ــز دروغ نمی‌گوی ــن‎رو، هرگ ــد و، از ای ــق نمی‌کن ــز را تصدی هیچ‌چی
ــی  ــوع متن ــچ ن ــر او، هی ــن، در نظ ــت« )2006: 968(؛ هم‌چنی ــه کاذب اس ــق آنچ ــی تصدی یعن
قــادر نیســت بــه انــدازۀ ادبیــات، مخاطــبِ خــود را تعلیــم دهــد و او را به‌ســوی فضیلت‌هــای 
ــار آی. ایِ. ریچــاردز5، متفکــر  اخلاقــی دلالــت کنــد. تقریــر مدرن‌تــری از ایــن ایــده را در آث
ــعر و  ــام ش ــه ن ــی ب ــه در کتاب ــت ک ــراغ گرف ــوان س ــی )1893ـ1979(، می‌ت ــد انگلیس و ناق
ــر آن  ــردازد. او ب ــم می‌پ ــانِ عل ــات( و زب ــانِ ادبی ــعاً زب ــعر )توس ــانِ ش ــاوت زب ــه تف ــم ب عل
اســت کــه در متــون شــعری و متــون علمــی کلام کارکــرد متفاوتــی دارد: متــون علمــی شــامل 
ــردار7  ــا آزمایــش و روش‌هــای علمــی و منطقــی اثبات‌ب ــد کــه صــدق آن‌هــا ب »گزاره«6هایی‌ان
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ــد  ــی هیجان‌برانگیز‌3ن ــا گفته‌2های ــبه‌گزاره«1ها ی ــاوی »ش ــی ح ــعری/ ادب ــون ش ــا مت ــت، ام اس
ــات  ــی اثب ــا منطق ــی ی ــای علم ــا روش‌ه ــت ب ــازی نیس ــوان و نی ــا را نمی‌ت ــدق آن‌ه ــه ص ک
کــرد، زیــرا اساســاً کار شــاعر عرضــۀ »گزاره‌هــای صــادق« نیســت، هرچنــد به‌ظاهــر این‌طــور 
ــعر و  ــد4ِ ش ــان خیال‌آفری ــه در جه ــت ک ــی اس ــط کاف ــعری فق ــبه‌گزاره‌های ش ــد و ش بنمای
ــن همــان نگرشــی  ــه اجــزا و شــرایط آن صــادق باشــند )Richards 1926: 56-57(. ای نســبت ب
اســت کــه بعدهــا در منطــق و فلســفۀ ادبیــات »نظریــۀ انســجام« نــام گرفــت )در مقابــلِ »نظریــۀ 

مطابقــت«(.
از دیربــاز، اســتدلال دیگــری نیــز در دفــاع از گفتمــان ادبیــات اقامه شــده اســت. ارســطو 
ــا برســاخت‌گری5  ــر کــه نوعــی آفرینــش ی ــر آن اســت کــه در هن در اخــاق نیکوماخــوس ب
اســت، برخــاف حکمــت عملــی، فریــب‌دادنِ عامدانــۀ مخاطــب امــری پســندیده و درواقــع 
نوعــی فضیلــت6 اســت، حــال آنکــه در زندگــی روزمــره ایــن کار مذمــوم و رذیلتــی اخلاقــی 
یکــی  طبــق   .)Balaban 1990: 190 )Aristotle 2009: 1140b, 22-25؛  می‌شــود  محســوب 
ــت  ــوعِ آن اس ــن ن ــعر نیکوتری ــوعِ ش ــن( ن ــن )دروغ‌تری ــی، کاذب‌تری ــن عرب ــای که از مَثل‌ه
ــی  ــاعر ایران ــی گنجــه‌ای )1391(، ش ــر 1427ق.: 408(. نظام ــه«( )المظف ــه اعذب )»الشــعر اکذب
ســدۀ ششــم هجــری، بــا الهام‌گرفتــن از ایــن مَثــل چنیــن ســروده اســت: »در شــعر مپیــچ و در 
فــن او/ چــون اکــذبِ اوســت احســنِ او« )66(. بنابــر ایــن اســتدلال، هرچــه گفتمــانِ اثــرِ ادبــی 
مخیل‌تــر و مجازی‌تــر، یعنــی دورتــر از واقعیــت بیرونــیِ عینــی و محســوس باشــد، خلاقیــت 
و ارزش هنــریِ آن اثــر بیشــتر اســت. پابلــو پیکاســو7، نقــاش مشــهور اســپانیایی و از مبدعــان 
ســبک کوبیســم در هنــر ســدۀ بیســتم، معتقــد اســت: »هنــر ]شــامل ادبیــات[ حقیقــت نیســت، 
ــد  ــد بای ــه حقیقــت آگاه شــویم. ]...[ هنرمن ــا ب ــه موجــب می‌شــود م بلکــه دروغــی اســت ک
 .)Picasso 1968: 264( »بدانــد چطــور دیگــران را متقاعــد کنــد کــه دروغ‌هایــش حقیقــت دارنــد
بــه همیــن ترتیــب، ماریــو بــارگاس یوســا8 )1402(، نویســندۀ پرویــی و برنــدۀ نوبــل ادبیات در 
ســال 2010، نیــز اظهــار مــی‌دارد کــه داســتان »دروغــی« اســت »کــه هنــر )یــا به‌واقــع هنرمنــد( 
در آن روح حقیقــت دمیــده« )14(. جــان سِــرل9، فیلســوف معاصــر امریکایــی، ایــن تلقــی از 
ادبیــات را بــا تقریــری فلســفی ـ زبان‌شــناختی عرضــه کــرده اســت: بــه گمــان او، متــون ادبــی 
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ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــبه‌اجراییِ نافریب‌گرانه«1ان ــاراتِ ش ــه‌ای از »اظه ــد مجموع و خیال‌آفری
ــا  ــد ب ــا گزاره‌هاســت کــه نویســنده وانمــود می‌کن ــی شــامل رشــته‌ای از اظهــارات ی ــن ادب مت
ــرای خواننــده بازنمایــی می‌کنــد )آنچــه زبان‌شناســان  ــا امــوری واقعــی را ب آن‌هــا پدیده‌هــا ی
و فیلســوفان زبــان در کاربردهــای عــادی زبــان »گفت‌کنــش‌ورزی«2 می‌نامنــد( )2004: 114(؛ 
ــی اســت،  ــی/ غیرواقع ــزی خیال ــیِ نویســنده چی ــقِ بازنمای ــا متعلَ ــا آنکــه موضــوع ی پس، ب
ــا دروغ اســت: در  ــات ب ــرق ادبی ــن ف ــب‌دادنِ مخاطــب پنداشــت. ای ــت او را فری ــوان نی نمی‌ت
ــود  ــاش می‌ش ــوند و ت ــه می‌ش ــب عرض ــه مخاط ــی ب ــی غیرواقع ــا پدیده‌های ــور ی ــردو، ام ه
ــا  ــتان‌گویی ی ــاف داس ــی، برخ ــلِ دروغ‌گوی ــا در عم ــگارد، ام ــی بین ــا را حقیق ــب آن‌ه مخاط
شعرســرایی، هــدف اظهــاراتِ گوینــده فریب‌گــری و سوءاســتفاده از موقعیــت مخاطــب اســت.
ــیِ  ــوفان تحلیل ــه فیلس ــون توج ــات در کان ــای ادبی ــث ارزش‌ه ــر، بح ــر حاض در عص
ــه کــه پیتــر لامــارک3 شــرح می‌دهــد، ایــن فیلســوفان  ادبیــات قــرار گرفتــه اســت. همان‌گون
ــای  ــا فراینده ــی ب ــر ادب ــش اث ــاط خوان ــو، ارتب ــاد، از یک‌س ــی و منطق‌بنی ــرد تحلیل ــا رویک ب
ــای شــناختی و  ــاط کارکرده ــده و، از ســوی دیگــر، ارتب ــی در ذهــن خوانن شــناختی و اخلاق
ــد )2009: 255(. مباحــث مذکــور  ــا ارزش هنــریِ آن را واکاویده‌ان ــیِ ادبیــات ب اخلاقــیِ احتمال
ــه می‌تــوان  ــد: 1. ارزش‌هــای صــدق و کــذب را چگون حــول چنــد پرســش اساســی می‌گردن
ــه  ــادر ب ــات اصــولاً ق ــا ادبی ــی نســبت داد؟ 2. آی ــار ادب ــه گزاره‌هــای موجــود در گفتمــان آث ب
ــودنِ  ــی؟ 3. در صــورت مثبت‌ب ــوع معرفت ــن اســت، چــه ن ــر چنی ــت اســت؟ اگ ــال معرف انتق
ــا ارزش  ــان دیگــر، آی ــه بی ــات اســت؟ ب ــیِ ادبی ــا انتقــال معرفــت، ذات پاســخ پرســش دوم، آی
هنــریِ ادبیــات منــوط بــه انتقــال معرفــت اســت؟ 4. اگــر محتــوای اثــری ادبــی بــا هنجارهــای 
اخلاقــی متعــارض، امــا آن اثــر واجــد فرمــی زیبــا و تأثیرگــذار باشــد، آیــا هم‌چنــان می‌شــود 
آن اثــر را به‌لحــاظ هنــری ارزش‌منــد تلقــی کــرد؟ بــه عبــارت دیگــر، آیــا ارزش هنــریِ اثــر 

ــدا انگاشــت؟ ــیِ آن ج ــناختی/ اخلاق ــوان از ارزش ش ــی را می‌ت ادب
ایــن مباحــث در زبــان فارســی ســابقۀ چندانــی نداشــته‌اند و حــق ایــن مطلــب هنــوز 
چنان‌کــه بایــد در جامعــۀ فکــری و فرهنگــی مــا ادا نشــده اســت. فقــط در چنــد ســال اخیــر 
اســت کــه پژوهش‌گرانــی معــدود بــه موضــوع ارزش شــناختیِ ادبیــات پرداخته‌انــد، از جملــه 
ــات و  ــناخت در ادبی ــوم ش ــی از مفه ــران غرب ــونِ متفک ــای گوناگ ــه تلقی‌ه ــی ک ــد همدان امی
امــکان انتقــال شــناخت به‌واســطۀ آثــار ادبــی را مــرور می‌کنــد و بــا ایــن گــزارش می‌کوشــد 
ــی«(  ــر ایشــان، »شــناخت‌گراییِ ادب ــات4« )به‎تعبی ــه »شــناختی‌انگاریِ ادبی از موضــع موســوم ب
ــی  ــد و درآمیختگ ــکا نمی‌کن ــخصی ات ــۀ مش ــه نظری ــود ب ــرح خ ــی در ش ــد. ‌همدان ــاع کن دف
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ــی  ــئلۀ اصل ــتارِ او درکِ مس ــاوت در جس ــریِ متف ــنت‌های فک ــه از س ــددِ برگرفت ــم متع مفاهی
ــتند  ــی گاه نامس ــا بیان ــت، ب ــت. او، درنهای ــرده اس ــوار ک ــدی دش ــی آن را تاح ــخ نهای و پاس
ــن  ــود را چنی ــزارش خ ــت، گ ــز نیس ــض نی ــام و تناق ــاری از ابه ــع ع ــی مواض ــه در بعض ک
جمع‌بنــدی می‌کنــد: برخــی از آثــار ادبــی )نــه همــۀ آثــار ادبــی( ارزش شــناختی دارنــد، زیــرا 
ــد پیامدهــای محتمــلِ وضعیت‌هــای مفــروض را بشناســیم )= شــناختِ  ــه مــا کمــک می‌کنن ب
ــی،  ــا شــخصیت‌های خیال ــی ب ــم ضمــن هم‌دل ــر چشــم‌انداز(، باعــث می‌شــوند بتوانی ــی ب مبتن
حــالاتِ دیگــری از آگاهــی را تجربــه کنیــم )= شــناخت هم‌دلانــه یــا پدیــداری(، یــا موجــب 
می‌شــوند بتوانیــم گســترۀ مصادیــقِ مفاهیــمِ بنیــادیِ مرتبــط بــا »موقعیت‌هــای خطیــر انســانی« 
ــم  ــن وصــف، به‌زع ــا ای ــم )= شــناخت چگونگــی( )1398: 89، 91 و 96(. ب را شناســایی کنی
او، ارزش شــناختیِ آن دســته از آثــار ادبــی کــه واجــد محتــوای شــناختی‌اند بخشــی از ارزش 
هنــریِ )به‎تعبیــر ایشــان، »زیبایی‌شــناختیِ«( آن آثــار محســوب می‌شــود )133(. جســتار 
ــا  حاضــر، ضمــن تأییــد رویکــرد کلــیِ همدانــی و بعضــی از نتایــج پژوهــش او، می‌کوشــد ب
ــه  ــکا ب ــا ات ــرور و ب ــتطرادهای ناض ــا و اس ــی، و مقدمه‌چینی‌ه ــام، پراکنده‌گوی ــز از ابه پرهی
نظریــه و چهارچوبــی مشــخص در فلســفۀ تحلیلــیِ ادبیــات ـ یعنــی نظریــۀ لامــارک و اولســن ـ 
ــر، منســجم‌تر، و روشــن‌تر از تــوان ادبیــات  ــه، شــرحی دقیق‌ت ــیِ نمون ــر ادب و تحلیــل یــک اث
ــا ایــن کار، تاحــدی زمینــه را بــرای  در انتقــال شــناخت و چندوچــون آن به‌دســت دهــد و، ب
ــبات  ــت مناس ــن تقوی ــاره و هم‌چنی ــر در این‎ب ــر، و عمیق‌ت ــر، متمرکزت ــات تخصصی‌ت مباحث

ــد. ــم کن ــی‌زبان فراه ــای فارس ــفه در پژوهش‌ه ــات و فلس ــوزۀ ادبی دو ح

3. روش پژوهش
ــا اتخــاذ رویکــرد بین‌رشــته‌ای )فلســفه و ادبیــات( و  ــه‌ایِ حاضــر ب پژوهــش کیفــی و کتابخان
اســتفاده از روش تحلیــل مفاهیــم )= مفهــوم‌کاوی1( کــه یکــی از شــیوه‌های رایــج در فســلفۀ 
تحلیلــیِ ادبیــات اســت )غفــاری 1396: 41(، بــه بررســی مســئلۀ قابلیــت انتقــال شــناخت یــا 
ــق  ــن طری ــا از ای ــردازد ت ــیِ آن می‌پ ــیِ احتمال ــات اخلاق ــات و تبع ــان ادبی ــت در گفتم معرف
ــرورت  ــر ض ــته‌تر و ب ــانی را برجس ــوم انس ــوزۀ عل ــا ح ــد آن ب ــان و پیون ــن گفتم ــت ای اهمی
بازاندیشــی نقــش ادبیــات در اعتــای فرهنــگ جامعــه و هم‌چنیــن تحــول علــوم انســانی تأکیــد 
کنــد. بــرای مشــخص‌کردن محــدودۀ پژوهــش و به‌ســبب محدودیــت فضــای مقالــه‌ای از ایــن 
ــر یکــی از نظریه‌هــای مطــرح در حــوزۀ  ــاً ب ــن جســتار صرف ــل عرضه‌شــده در ای ــوع، تحلی ن
فلســفۀ تحلیلــی ادبیــات، یعنــی نظریــۀ لامــارک و اولســن، متمرکــز اســت. بــرای تبییــن بیشــترِ 
بحــث نظــری مطرح‌شــده، در پایــان جســتار، داســتان کوتــاه »بدبختــی« )»دلتنگــی«( اثــر آنتــون 
ــبت  ــن مناس ــفه‌پردازی و هم‌چنی ــت فلس ــت و کیفی ــر قابلی ــه، از منظ ــوان نمون چخــوف، به‌عن

1. conceptual analysis

ارزش شــناختی و ارزش هنــری در آثــار ادبــی تحلیــل شــده اســت.

4. بحث و بررسی
ــدق  ــزاره‌ایِ ص ــۀ گ ــفه، »نظری ــات و فلس ــۀ ادبی ــارۀ رابط ــیک درب ــای کلاس ــی از نظریه‌ه یک
ــا  ــا ی ــاوی گزاره‌ه ــی ح ــون ادب ــد مت ــد بودن ــه معتق ــن نظری ــان ای ــت. مدافع ــات1« اس در ادبی
 Lamarque( ــرد ــخص ک ــا را مش ــذب آن‌ه ــدق و ک ــوان ارزش ص ــه می‌ت ــد ک جمله‌هایی‌‌ان
227 :2009(. محــض نمونــه، فــرض کنیــد رمانــی بــا ایــن جملــه شــروع می‌شــود: »در لنــدن، 

پایتخــت انگلســتان، آن روز عصــر هــوا ابــری بــود«. بخشــی از محتــوای جملــه، ایــن گــزاره 
اســت کــه »شــهر لنــدن پایتخــت کشــور انگلســتان اســت«. تعییــن صــدق یــا کــذب این گــزاره 
کار دشــواری نیســت، زیــرا کافــی اســت تاحــدی از جغرافیــای جهــان مطلــع باشــیم تــا بتوانیــم 
ــه در  ــم ک ــه. می‌دانی ــا ن ــاً پایتخــت انگلســتان اســت ی ــدن واقع ــا لن ــه آی ــم ک تشــخیص بدهی
جهــان واقــع لنــدن پایتخــت انگلســتان اســت؛ بنابرایــن، ایــن جملــه به‌لحــاظ گــزاره‌ای صــادق 
اســت. برمبنــای نظریــۀ گــزاره‌ای، آثــار ادبــی چنیــن گزاره‌هایــی در بطــن خــود دارنــد؛ البتــه، 
ــری در  ــر، و نغزت ــر، جالب‌ت ــای کلی‌ت ــت و گاه گزاره‌ه ــاده اس ــاده و پیش‌پاافت ــوق س ــال ف مث
ــز  ــع و تأمل‌برانگی ــب بدی ــر مخاط ــن اســت در نظ ــه ممک ــت ک ــراغ گرف ــوان س ــات می‌ت ادبی
ــی اســت  ــاوی گزاره‌های ــات ح ــان ادبی ــه گفتم ــت ک ــوان گف ــتدلال، می‌ت ــن اس ــا ای ــند. ب باش
کــه، در صــورت صادق‌بــودن، نوعــی معرفــت گــزاره‌ای یــا اطلاعــات واقع‌بنیــاد2 بــه خواننــده 

ــد. ــل می‌کنن منتق
ــل ســدۀ بیســت‌ویکم،  ــات، به‌خصــوص در اواخــر ســدۀ بیســتم و اوای فیلســوفان ادبی
ــن  ــی وارد دانســته‌اند. نوســبام )1992(، یکــی از ای ــۀ کلاســیک نقدهــای فراوان ــن نظری ــر ای ب
اندیشــمندان، اســتدلال می‌کنــد کــه آنچــه ادبیــات انتقــال می‌دهــد نــه معرفــت گــزاره‌ای بلکــه 
نوعــی معرفــت ذهنــی3 اســت )هرچنــد او دقیقــاً ایــن اصطــاح را بــه ‌کار نمی‌بــرد(. به‌زعــم 
نوســبام، هــدف مــا از مطالعــۀ آثــار ادبــی کســب »اطلاعاتــی« از ایــن قبیــل کــه »لنــدن پایتخــت 
ــه  ــی، ب ــرای کســب چنیــن اطلاعات ــا پاریــس پایتخــت فرانســه اســت« نیســت. ب انگلســتان ی
ــرای  ــا. ب ــا دانش‌نامه‌ه ــی ی ــای علم ــد کتاب‌ه ــم، مانن ــه می‌کنی ــون مراجع ــر مت ــواع دیگ ان
ــی  ــئلۀ اصل ــت موضــوع و مس ــی طبیع ــک اروپای ــعار رمانتی ــه در اش ــال، درســت اســت ک مث
ــه آن  ــارۀ طبیعــت ب ــاد و علمــی درب ــرای به‌دســت‌آوردن اطلاعــات واقع‌بنی ــا ب ــی م اســت، ول
اشــعار مراجعــه نمی‌کنیــم، زیــرا در متــون ادبــی نــوع دیگــری از شــناخت و معرفــت مطــرح 
ــبام  ــت )نوس ــی اس ــت اخلاق ــات معرف ــود در ادبی ــت موج ــبام، معرف ــدگاه نوس ــت. از دی اس
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ــاری 1404:  ــا می‌دهــد )غف ــه م ــی ب ــرت اخلاق ــا بصی ــش ی ــات نوعــی بین 1992: 148( و ادبی
27(. در بحــث ارزش شــناختیِ ادبیــات، ایــن ایــده بــه »نظریــۀ معرفــتِ ذهنــی1« معــروف اســت 
ــون  ــت، چ ــادگی پذیرف ــوان به‌س ــز نمی‌ت ــه را نی ــن نظری )Lamarque & Olsen 1996: 371(. ای

ــی خــود محــل ســؤال و تأمــل اســت. مفاهیمــی کــه نوســبام در بحــث  ــۀ معرفــت ذهن مقول
ــق  ــای دقی ــی به‌معن ــوف تحلیل ــرا او فیلس ــد، زی ــم و کلی‌ان ــرد گاه مبه ــروض می‌گی ــود مف خ
ــول  ــه در ط ــد، طوری‎‎ک ــتفاده نمی‌کن ــم اس ــل مفاهی ــاً از روش تحلی ــت و صریح ــه نیس کلم

ــاً چیســت. ــی دقیق ــت اخلاق ــراد او از معرف ــه م ــد ک بحــث خــود هیچ‌جــا شــرح نمی‌ده
ــۀ فلســفۀ  ــات به‌منزل ــی و ادبی ــتِ ذهن ــارۀ معرف ــۀ نوســبام درب ــارک و اولســن نظری لام
ــف  ــه تعری ــد ک ــتدلال می‌کنن ــویی، اس ــان، از س ــد: ایش ــد می‌کنن ــت نق ــاق را از دو جه اخ
نوســبام از نقــش یــا بعُــدِ فلســفیِ آثــار ادبــی حالــت ابــزاری دارد، چــون از دیــد نوســبام هــدف 
مهم‌تــرِ اثــر ادبــی انتقــال معرفــت اخلاقــی و اصــاح جامعــۀ بشــر اســت؛ پــس، وجــه ادبــی 
یــا هنــری اثــر اولویــت نــدارد و ایــن برابــر اســت بــا »فلســفه به‌واســطۀ ادبیــات2«؛ نــه »فلســفه 
ــت  ــۀ معرف ــاف نظری ــن، برخ ــارک و اولس ــد لام ــر، از دی ــوی دیگ ــات« )392(. از س در ادبی
ذهنــی، هــدف اولیــۀ خوانــدنِ آثــار ادبــی کســبِ معرفــتِ اخلاقــی )یــا انــواع دیگــر معرفــت 
ــه ســوژه‌ای  ــا بینــشِ حاصل‌شــده بســیار خــاص و منحصــر ب ــه ی ذهنــی( نیســت، زیــرا تجرب
ــز  ــکان نی ــن ام ــواره ای ــی )378(، و هم ــمول و عین ــم‌اندازی جهان‌ش ــه چش ــت ن ــاص اس خ
ــه  ــد و ب ــاذ نکن ــن را اتخ ــده در مت ــیِ عرضه‌ش ــدگاه ذهن ــی دی ــده به‏دلایل ــه خوانن ــت ک هس
ــۀ  ــه نظری ــن، قائل‌شــدن ب ــد )384(؛ بنابرای ــا روایت‌گــرِ متــن تشــبه‌ نجوی شــخصیت اصلــی ی
معرفــت ذهنــی موجــب می‌شــود کــه وجــه ادبــی/ هنــریِ متــن مغفــول بمانــد )394(. لامــارک 
و اولســن، درعــوض، بــه دنبــال پرداختــن نظریــه‌ای‌ هســتند کــه در آن ارزش شــناختیِ ادبیــات 

و ارزش هنــریِ آن مــازم یکدیگــر باشــند.
لامــارک و اولســن، بــرای تعییــن دقیــق دامنــۀ بحــث، ایــن مســئله را خیلــی کلی‌تــر و 
ــه نظــر یکــی دیگــر از  ــدا ب ــن منظــور، ابت ــه ای ــن دو متفکــر، ب ــد. ای اساســی‌تر طــرح می‌کنن
متفکــران معاصــر بــه نــام تامــاس نیِــگِل3 اشــاره می‌کننــد کــه دو نــوع دیــدگاه بــه شــناخت/ 
معرفــت را مطــرح کــرده اســت. نیــگل بــر آن اســت کــه دو نــوع دیــدگاه بــه واقعیــت وجــود 
دارد: یکــی دیــدگاه »بیرونــی« یــا »عینــی4« و دیگــری دیــدگاه »درونــی« یــا »ذهنــی5« )1986: 
4(. فــرق ایــن دو دیــدگاه در قالــب تقابــل علــم و ادبیــات ایضــاح می‌شــود: در نظــر نیــگل، 
ــه‌ کــه نیــگل از‌  ــه عینیــت اســت، نوعــی معرفــت عینــی و علمی‌نگران غایــت علــم رســیدن ب
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ــوژۀ  ــچ س ــه هی ــدود ب ــه مح ــی ک ــی دیدگاه ــد، یعن ــر می‌کن ــا1« تعبی ــدگاه هیچ‌ج ــه »دی آن ب
مشــخص یــا ذهــن منفــردی نیســت، بلکــه نظرگاهــی کلــی، جهان‌شــمول، و عینــی اســت کــه 
ــم رســیدن  ــوب عل ــال مطل ــن منظــر، کم ــس، از ای ــد )70(؛ پ ــد آن را بپذیرن همــگان می‌توانن
ــا، و  ــا، پیش‌فرض‌ه ــا، تعصب‌ه ــۀ ذهن‌ه ــه از هم ــت ک ــی اس ــق و آرمان ــت مطل ــه آن عینی ب
ــن آن  ــد طبیعــت و قوانی ــرود و بتوان ــر ب تجربه‌هــای شــخصی و ســوژه‌محورِ دانشــمندان فرات
ــیِ خــود دانشــمندان در  ــارغ از چهارچوب‌هــای ذهن ــد کــه هســت، ف را طــوری توصیــف کن
ــز هســت کــه  ــی نی ــا ذهن ــی ی ــدگاه درون ــن، نوعــی دی ــل ای ــرادی مشــخص. در مقاب مقــام اف
ــی.  ــون ادب ــیِ مت ــرد کل ــی همــان کارک ــرد، یعن ــوان مشــاهده ک ــات می‌ت آن را در گفتمــان ادبی
در گفتمــان شــعر غنایــی، مخاطــب در اصــل شــنوندۀ گوینــده‌ای منفــرد یــا گروهــی مشــخص 
اســت؛ گاهــی نیــز گوینــده نامشــخص اســت و مــا در مقــام خواننــده در ذهــن آن گوینــده قــرار 
ــوم  ــا منظ ــور ی ــتانیِ منث ــای داس ــم. در روایت‌ه ــاتِ اویی ــکار و احساس ــر اف ــم و ناظ می‌گیری
ــخص  ــا نامش ــخص ی ــت مش ــن اس ــت او ممک ــه هوی ــت ک ــری هس ــواره روایت‌گ ــز، هم نی
باشــد، ولــی بــه هــر حــال روایت‌گــرِ داســتان یــک فــرد، یعنــی یــک ذهنیــتِ معیــن، اســت. 
همان‌طورکــه آن شــخص صحبــت می‌کنــد، مــا خواننــدگان صــدای او را در متــن می‌شــنویم و، 
بــه این‎ترتیــب، بــه محتــوای ذهــن آن شــخص، کــه البتــه شــخصیتی برســاخته یــا خیال‌آفریــد 
اســت، دســترس می‌یابیــم. ایــن وضــعِ گفتمــانِ ادبیــات هیــچ‌گاه منتهــی بــه دیدگاهــی عینــی 
نخواهــد شــد، چــون مشــخص اســت کــه هنــگام مطالعــۀ اثــر ادبــی مــا در ذهــن یــک شــخص 
قــرار داریــم یــا بــا گفتمــان ذهنــی و شــخصیِ یــک فــرد مواجهیــم و، بــه همیــن دلیــل، هرگــز 
بــه عینیــت راه نخواهیــم بــرد، به‌خصــوص بــه آن نــوع عینیــت آرمانــی یــا مطلــق کــه گفتمــان 

علــم در پــی آن اســت.
لامــارک و اولســن ایــدۀ دیــدگاه ذهنــیِ نیــگل را گســترش می‌دهنــد و آن را واجــد دو 
ــیِ  ــد تجرب ــدِ چشــم‌اندازی3« )370(. بعُ ــی2« و »بعُ ــدِ تجرب ــد از: »بعُ ــه عبارتن ــد ک ــد می‎دانن بعُ
ــه  ــا آن مواج ــری ب ــی و هن ــار ادب ــه در آث ــی ک ــه ذهنیت ــت ک ــن معناس ــه ای ــی ب ــدگاه ذهن دی
می‌شــویم مبتنــی اســت بــر تجربیــات یــک فــرد و هــر فــرد اصــولاً تجربه‌هــای زیســتۀ خــاصِ 
ــی را  ــد آن چیزهای ــر، نمی‌توان ــم نظ ــت‌کم در عال ــس، دس ــه هیچ‌ک ــود را دارد، طوری‎ک خ
تجربــه کنــد کــه فــردی دیگــر تجربــه کــرده یــا می‌کنــد، چــون مــا در عالــم واقــع بــه ذهــن 
ــرد و  ــه منحصربه‌ف ــراد همیش ــای اف ــبب، تجربه‌ه ــن س ــه همی ــم؛ ب ــی نداری ــس دسترس هیچ‌ک
بی‌نظیرنــد و مــا نیــز هنــگام مطالعــۀ آثــار ادبــی ایــن بعُــد تجربــی را در نظــر می‌گیریــم. بعُــد 
دومِ دیــدگاه ذهنــی ایــن اســت کــه جهــان همــواره از چشــم‌اندازی مشــخص و در شــرایطی 

1. a view from nowhere
2. experiential
3. perspectival
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معیــن تجربــه می‌شــود. در شــرح نظــر لامــارک و اولســن، بایــد گفــت کــه در آثــار ادبــی ایــن 
بعُــدِ چشــم‌اندازی خیلــی برجســته‌تر اســت و، درواقــع، یکــی از خصوصیــات گفتمــان ادبیــات 
اصــاً برجسته‌ســازیِ همیــن بعــد چشــم‌اندازی اســت. همان‌گونــه کــه پیشــتر بیــان شــد، در 
شــعر غنایــی اوضــاع را از دیــدگاه گوینــدۀ منفــرد مشــخصی ادراک می‌کنیــم؛ در آثــار داســتانیِ 
ــم کــه مواضعــش را  ــز،‌ گــزارش روایت‌گــری خــاص از جهــان داســتان را می‌خوانی ــور نی منث
ــتنباط  ــردش اس ــم‌انداز منحصربه‌ف ــت1ِ او و چش ــانِ روای ــود در گفتم ــن موج ــوان از قرائ می‌ت
ــتانی از  ــات داس ــد ادبی ــی4 و نق ــازی3 در روایت‌شناس ــدگاه2 و کانونی‌س ــای دی ــرد. مقوله‌ه ک
همیــن جهــت اســت کــه اهمیــت بســیار دارنــد )Rimmon-Kenan 2002: 73-87(. بــرای کشــف 
منطــق جهــان داســتان، کــه خیال‌آفریــد و برســاختۀ ذهنــی خــاق بــوده اســت، لاجــرم بایــد 

عنصــر دیــدگاه یــا کانونی‌ســازی را تحلیــل کنیــم.
بــر ایــن اســاس، کار ادبیــات دعــوت خواننــده بــه تشبهّ‌جســتن بــه5 شــخصیتی خــاص 
اســت، بــه ایــن ترتیــب کــه خواننــده موقــع مطالعــۀ اثــر ادبــی، خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه، 
ــم‌انداز او  ــذارد و از چش ــی می‌گ ــخصیت اصل ــا ش ــر، ی ــده، روایت‌گ ــای گوین ــود را ج خ
ــد و از ســر می‌گذرانَــد و طبعــاً ایــن کار به‌لحــاظ  تجربه‌هــای او را به‌صــورت مَجــازی می‌زی
هیجانــی6، عاطفــی7، معرفتــی، خیالــی، و حتــی فیزیکــی و فیزیولوژیکــی تبعاتــی دارد، به‌ویــژه 
ــخصِ  ــم‌اندازِ مش ــن، چش ــناک. بنابرای ــا ترس ــز ی ــتان‌های هیجان‌انگی ــد داس ــی مانن در ژانرهای
ــد، کــه  ــه شــخصیتی خیال‌آفری ــده ب ــی باعــث می‌شــود کــه خوانن ــر ادب اتخاذشــده در متــن اث
ــد و در  ــبه بجوی ــت، تش ــون اوس ــیِ پیرام ــان‌های واقع ــبیه انس ــات ش ــیاری جه ــه از بس البت
ــان  ــت او هم ــطۀ ذهنی ــذارد و به‌واس ــخصیت بگ ــای آن ش ــود را ج ــتانی خ ــت داس آن موقعی
مســائل، مشــکلات، هیجان‌هــا، و تجربه‌هــا را به‌صــورت مجــازی و غیرمســتقیم8 تجربــه کنــد. 
ــد روس، آن را  ــور اشکلوفســکی10، ناق ــه ویکت ــنایی‌زدایی9« اســت ک ــوم »آش ــان مفه ــن هم ای
کارکــرد اصلــیِ ادبیــات و عامــل التــذاذ هنــریِ ناشــی از آن می‌انــگارد: زبــان و فــرمِ ویــژۀ آثــار 
ــادت‌وارِ  ــنا، و ع ــره، آش ــای خــودکارِ روزم ــا و عقیده‌ه ــه ادراک‌ه ــوند ک ــی موجــب می‌ش ادب
ــم و به‎شــیوه‌ای متفــاوت ادراک  ــازه بنگری ــم و جهــان را از دیدگاهــی ت ــار بگذاری خــود را کن

کنیــم )2017:12(. 

1 . narrative discourse
2 . point of view
3 . focalization
4 . narratology
5 . to identify with
6 . emotional
7 . affective
8 . vicarious
9 . defamiliarization
10 . Victor Shklovsky

ــه تمایــزی اشــاره می‌کننــد کــه گیلبــرت  لامــارک و اولســن، در ادامــۀ بحــث خــود، ب
رایــل1، فیلســوف تحلیلــی، آن را پیــش نهــاده اســت. بــه عقیــدۀ رایــل، دانســتن بــر دو نــوع 
ــوع  ــزی« از ن ــتن چی ــی3«  )2009: 17(. »دانس ــتن چگونگ ــزی2« و »دانس ــتن چی ــت: »دانس اس
ــتان  ــور انگلس ــدن پایتخــت کش ــهر لن ــه ش ــد اینک ــی4 اســت، مانن ــش ارجاع ــا دان ــت ی معرف
اســت یــا هنگامــی کــه از کســی می‌پرســیم »فــان کتــاب کجاســت؟« و او پاســخ می‌دهــد »در 
اتــاق خــودت«. وقتــی کــه چنیــن چیــزی می‌پرســیم، پاســخی کــه توقــع داریــم بشــنویم در 
ــه  ــه‌ای مشــاهده‌پذیر و ســنجش‌پذیر ک ــاد و مشــخص اســت، نکت ــات واقعیت‌بنی ــرۀ معلوم زم
ــی(  ــع )= فیزیک ــان واق ــی در جه ــورت تجرب ــی به‌ص ــود به‌راحت ــذب آن را می‌ش ــدق و ک ص
تشــخیص داد. »دانســتن چگونگــی«، نــوع دیگــر دانســتن در نظریــۀ رایــل، برخــاف نــوع اول، 
ــا  ــۀ آن‌ه ــه لازم ــد، بلک ــی ندارن ــۀ ارجاع ــه جنب ــی اســت ک ــا فعالیت‌های ــا ی محصــول رونده
نوعــی معرفــت اســتنباطی5 اســت؛ بــه بیــان دیگــر، مــا خــود بایــد اســتنباط کنیــم یــا به‌شــکل 
ــه انجــام برســد.  ــا ب ــا فعالیــت چطــور بایــد محقــق شــود ی عملــی بیاموزیــم کــه آن رونــد ی
ــرار  ــن دســته ق ــا دوچرخه‌ســواری، را در ای ــد شــناکردن ی ــای گوناگــون، مانن ــل مهارت‌ه رای
ــا  ــل ی ــک فع ــن ی ــت صورت‌گرفت ــا کیفی ــی ی ــه‌ چگونگ ــا ب ــن مهارت‌ه ــرا ای ــد، زی می‌ده

ــاع اســت. ــر از ارج ــتنباط مهم‌ت ــا اس ــوند و در آن‌ه ــوط می‌ش ــد مرب ــک رون اجراشــدن ی
لامــارک و اولســن، هنــگام بررســی ارزش شــناختی یــا معرفتــیِ ادبیــات، بــه ایــن نتیجــه 
ــان  ــارۀ گفتم ــل درب ــته‌بندی رای ــوع دانســتنِ برشــمرده در دس ــک از دو ن ــه هیچ‌ی می‌رســند ک
ــان  ــزی، هم ــتن چی ــل، دانس ــته‌بندی رای ــت در دس ــوع اول معرف ــد. ن ــدق نمی‌کن ــات ص ادبی
نظریــه‌ای اســت کــه پیشــتر از آن بــه نظریــۀ گــزاره‌ای تعبیــر کردیــم، بــه ایــن معناکــه متــن ادبی 
ــه  ــت می‌شــوند. همان‌گونه‎ک ــال معرف ــد و موجــب انتق ــه صادقن ــی اســت ک حــاوی گزاره‌های
ــار ادبــی  قبــاً اشــاره شــد، ایــن نظریــه اکنــون در فلســفۀ ادبیــات مــردود تلقــی می‌شــود. آث
حتــی اگــر به‌شــکل تصادفــی یــا عامدانــه چنیــن گزاره‌هایــی در بــر داشــته باشــند، آن گزاره‌هــا 
ــر  ــر و پیچیده‌ت ــی فرات ــات خیل ــان ادبی ــرد گفتم ــه کارک ــتند، بلک ــات نیس ــی ادبی ــدف اصل ه
ــت در  ــا معرف ــوع دوم دانســتن ی ــارۀ ن ــه درب ــن نکت ــزاره‌ای اســت. همی ــت گ از ایجــاد معرف
نظریــۀ رایــل، یعنــی دانســتن چگونگــی، نیــز صــادق اســت، بــه ایــن معناکــه هــدف ادبیــات 
ــرای  ــت؛ ب ــی( نیس ــای عمل ــاندن کاری )= مهارت‌ه ــه انجام‌رس ــیِ ب ــتن چگونگ ــال دانس انتق
ــا دوچرخه‌ســواری  ــه در آن نحــوۀ شــناکردن ی ــت ک ــوان یاف ــا شــعری نمی‌ت ــان ی ــه، رم نمون
ــا شــعری سرگذشــت یــک شــناگر  آمــوزش داده شــده باشــد و حتــی اگــر موضــوع رمــان ی

1 . Gilbert Ryle
2 . know what
3 . know how
4 . referential
5 . inferential
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ــر  ــۀ آن اث ــا مطالع ــد ب ــت و نمی‌توان ــا نیس ــده بن ــم خوانن ــاز ه ــد، ب ــوار باش ــا دوچرخه‌س ی
ــش  ــن پرســش پی ــن وصــف، ای ــا ای ــوزد. ب ــا دوچرخه‌ســواری را بیام چگونگــی شــناکردن ی
ــتن  ــا دانس ــزی ی ــتن چی ــه دانس ــوط ب ــات من ــان ادبی ــناختیِ گفتم ــر ارزش ش ــه اگ ــد ک می‌آی

ــود. ــل می‌ش ــرح و منتق ــات مط ــی در ادبی ــوع معرفت ــس چه‌ن ــی نیســت، پ چگونگ
ــدان و  ــی از ناق ــر یک ــه نظ ــن پرســش، ب ــه ای ــخ‌دادن ب ــرای پاس ــارک و اولســن، ب لام
فیلســوفان ادبیــات بــه نــام داروتــی والــش1 می‌پردازنــد کــه بــه دســته‌بندی رایــل نــوع ســومی 
از دانســتن اضافــه کــرده و آن را چنیــن نامیــده اســت: »دانســتن اینکــه فــان موقعیــت یــا فــان 
موضــوع از دیدگاهــی دیگــر چطــور ممکــن اســت بــه ‌نظــر برســد2« )1969: 101(. لامــارک 
ــات  ــه ادبی ــی ک ــش و معرفت ــا دان ــات ی ــرد ادبی ــه کارک ــد ک ــر آنن ــش، ب ــع وال و اولســن، به‌تب
به‌دســت می‌دهــد از ایــن نــوع ســوم اســت، کــه رایــل بــه آن اشــاره‌ای نکــرده بــود. بــر ایــن 
اســاس، آنچــه در ادبیــات اهمیــت دارد ایــن اســت کــه اثــر ادبــی بــا »محســوس«کردنِ مفاهیــم 
»مجــرد« و به‌تصویرکشــیدن یــا نمایــش‌دادنِ دغدغه‌هــا، عناصــر، مشــکلات، و مســائل »عــامِ« 
ــرا آن‌هــا را در قالــب شــخصیت‌ها،  )= کلــیِ( زندگــی انســان، آن‌هــا را »خــاص« می‌کنــد، زی
ــد و  ــرار می‌ده ــیِ مشــخصی ق ــتانی/ روای ــای داس ــوا4، و موقعیت‌ه ــط، حال‌وه ــگ3، محی پیرن
ــب،  ــه این‎ترتی ــد. ب ــاص بازمی‌نمایان ــری خ ــدای روایت‌گ ــا ص ــن و ب ــردی معی ــدگاه ف از دی
آثــار ادبــی، چشــم‌اندازی خــاص در اختیــار مــا خواننــدگان قــرار می‌دهنــد کــه بتوانیــم از آن 
جهــان و مســائل آن را بنگریــم و احتمــالاً آن‌هــا را طــور دیگــری مشــاهده کنیــم )بســنجید بــا 
مفهــوم آشــنایی‌زدایی در نظریــۀ اشکلوفســکی(. در آن صــورت اســت کــه نوعــی بینــش جدیــد 
یــا بصیــرت عمیــق کســب می‌کنیــم کــه می‌تــوان آن را نوعــی معرفــت، دانســتن، دانــش، یــا 
شــناخت محســوب کــرد، معرفــت یــا شــناختی کــه خــاصِ گفتمــان ادبیــات و توســعاً گفتمــان 
هنــر اســت، هرچنــد لامــارک و اولســن معتقدنــد کــه معرفــتِ عرضه‌شــده در ادبیــات معرفــت 
به‏معنــای متعــارف آن، یعنــی برابــر بــا معرفــت عرضه‌شــده در گفتمــان دیــن، علــم، یــا حتــی 
ــا  ــد، ب ــح داده ش ــتر توضی ــه پیش ــت«، چنان‌ک ــن به‌اصطــاح »معرف ــفه، نیســت )394(. ای فلس
ــت  ــه به‌دس ــعر/ نمایش‌نام ــتان/ ش ــر داس ــا روایت‌گ ــخصیت ی ــه ش ــده ب ــتن خوانن تشبه‌جس
می‌آیــد. در آثــار ادبــی، رویدادهــا در محیــط مشــخصی اتفــاق می‌افتنــد، در زمینــه و زمانــه‌ای 
ــا  ــانند و شــخصیت‌هایی ب ــی انس ــۀ واقع ــی و جامع ــی در زندگ ــبیه موقعیت‌های ــه ش ــن ک معی
هویــت و ویژگی‌هــای مشــخص در آن‌هــا دخیلنــد، افــرادی بــا نــام، ســن، جنــس5، جنســیت6، 
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ــی،  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــت، گرایش‌ه ــب، ملی ــی، مذه ــۀ اجتماع ــژاد، طبق ــت، ن ــان، قومی زب
ــا،  ــا، ارزش‌ه ــیدن، باوره ــرز لباس‌پوش ــرز حــرف‌زدن، ط ــر، ط ــرز فک ــرز ادراک، ط شــغل، ط
ــای  ــبات و تعارض‌ه ــا، و مناس ــا، هراس‌ه ــال، آرزوه ــا، امی ــا، دغدغه‌ه ــاس‌ها، تردیده احس
خانوادگــی و اجتماعــیِ خــاص. بــه همیــن ســبب، موضــوع روایــت کامــاً محســوس و مفهــوم 
ــود را  ــی خ ــای خیال ــد در آن موقعیت‌ه ــده بتوان ــه خوانن ــود ک ــث می‌ش ــن باع ــود. ای می‌ش
ــان جهــان داســتان و مســائل مطــرح در آن را  ــدگاه آن جــای آن شــخصیت‌ها بگــذارد و از دی
ــد.  ــه کن ــازه تجرب ــاوت و ت ــکلی متف ــت را به‌ش ــان، واقعی ــیِ ایش ــطۀ آگاه ــاهده و به‌واس مش
ــت  ــردنِ مجــازی و معرف ــوع تجربه‌ک ــن ن ــارک و اولســن، ای ــن لام ــش، و هم‌چنی در نظــر وال
ــن  ــارک و اولســن ای ــد. لام ــات به‌شــمار می‌رون ــیِ ادبی ــرتِ حاصــل از آن ارزش اصل ــا بصی ی
ــل  ــد )368( و آن را در مقاب ــاص1« می‌نامن ــی خ ــدگاه جای ــات را »دی ــان ادبی ــت گفتم کیفی
ــدگاه هیچ‌جــا«  ــگل آن را »دی ــی آنچــه نی ــد، یعن ــرار می‌دهن ــم ق ــی گفتمــان عل خصیصــۀ اصل

خوانــده بــود.
ــش  ــری پی ــب دیگ ــته‌بندی جال ــود دس ــوق، خ ــث ف ــد از بح ــن، بع ــارک و اولس لام
ــفه و ارزش  ــات و فلس ــبت ادبی ــارۀ مناس ــش‌ها درب ــا و پرس ــیاری از ابهام‌ه ــه بس ــد ک می‌نهن
شــناختیِ ادبیــات را برطــرف می‌کنــد. به‌زعــم ایشــان، از منظــر بحــث حاضــر، رابطــۀ ادبیــات 
و فلســفه بــه یکــی از دو صــورت زیــر اســت کــه اساســاً بــا یکدیگــر فــرق می‌کننــد: »فلســفه 
در ادبیــات« و »فلســفه به‌واســطۀ ادبیــات« )391( در »فلســفه در ادبیــات«، نویســنده یــا 
روایت‌گــر )هــر عاملــی کــه مســئول متــنِ تولیدشــده باشــد( موضــوع2 یــا مضمونــی3 مهــم و 
جالــب در زندگــی انســان برمی‌گزینــد و آن مضمــون را، کــه صبغــۀ فلســفی دارد، هنرمندانــه 
یــا ادیبانــه در اثــر خــود بازنمایــی می‌کنــد، یعنــی بــا اســتفاده از قــوۀ تخیــل و خلاقیــت خــود 
ــا،  ــا، زمان‌ه ــوژه‌ها، مکان‌ه ــکل از س ــازد، متش ــازه برمی‌س ــی ت ــع جهان ــان واق ــردۀ جه ــر گَ ب
ــن  ــی از آن مضامی ــر ادب ــق، اث ــن طری ــز آن. از ای ــی، و ج ــای ارزش ــف، نظام‌ه ــط مختل رواب
فکــری و فلســفی یــا دغدغه‌هــای جهان‌شــمول و اساســیِ انســان نوعــی تفســیر یــا پرداخــت 
جدیــد ادبــی بــه‌ دســت می‌دهــد. لوئیــس ایِــچ. مَکــی4 فلســفه در ادبیــات را در حکــم حــوزه‌ای 
ــه  ــی ک ــن موضوع‌های ــرای یافت ــی ب ــون ادب ــد: »کاوش در مت ــف می‌کن ــن تعری ــی چنی پژوهش
ــفه در  ــرۀ فلس ــه در زم ــاری ک ــمندند« )1999: 678(. در آث ــب و ارزش ــفی جال ــاظ فلس ازلح
ــت دارد  ــه اولوی ــون آنچ ــت، چ ــات اس ــت ادبی ــفه در خدم ــد، فلس ــای می‌گیرن ــات ج ادبی
ادبیــت5 یــا وجــه هنــریِ اثــر ادبــی اســت و هــدف اولیــۀ اثــر ادبــی فلســفه‌پردازی به‌معنــای 
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دقیــق و مطلــقِ کلمــه نیســتف بلکــه هــدف اصلــی آفرینــشِ اثــری هنــری اســت، امــا ایــن اثــر 
به‌واســطۀ تفســیری ادبــی از مضمونــی فلســفی وجــه هنــری می‌یابــد. بــه همیــن دلیــل، اینجــا 
ــر  ــۀ تقری ــرای مطالع ــرد )ب ــرار می‌گی ــودن ق ــایۀ ادبی‌ب ــفی‌بودن در س ــا فلس ــفه‌پردازی ی فلس
دیگــری از ایــن نظریــه، ر.ک. Olsen 1990(. درمقابــل، در نــوع دوم مناســبات ادبیــات و فلســفه، 
ــفه‌پردازی  ــفه و فلس ــت، فلس ــام آن پیداس ــه از ن ــه ک ــات«، همان‌گون ــطۀ ادبی ــفه به‌واس »فلس
نســبت بــه ادبیــات و ادبیــت ارجــح و اولــی اســت. هــدف نویســنده در ایــن نــوع آثــار ادبــی 
ــوارد  ــن م ــت و در ای ــدی اس ــفه‌پردازیِ ج ــه فلس ــاب بلک ــریِ ن ــری هن ــق اث ــه خل ــولاً ن اص
ادبیــات و ســاختارها و صناعــات ادبــی فقــط ابــزاری‌ هســتند در دســت فیلســوف یــا نویســندۀ 
فلســفه‌دان کــه قصــد دارد به‌وســیلۀ آن‌هــا مســائل و مفاهیــم فلســفیِ مدنظــر خــود را در قالبــی 
ــدف  ــات، ه ــطۀ ادبی ــفه به‌واس ــر، در فلس ــخن دیگ ــه س ــد؛ ب ــان کن ــوس بی ــذاب و محس ج
اثــرِ تولیدشــده مُمَثلّ‌کــردن1ِ ایده‌هــای مجــردِ فلســفیِ شناخته‌شــده و به‌تصویرکشــیدنِ 
نظریه‌هــای انتزاعــی در هیئــت شــعر و داســتان و نمایش‌نامــه اســت؛ بنابرایــن، در ایــن آثــار، 
ــوع  ــاری از ن ــوان گفــت آث ــای ایــن تعریف‌هــا، می‌ت ادبیــات در خدمــت فلســفه اســت. برمبن
ــشِ خــاص  ــرت و بین ــا بصی ــی« ی ــت/ شــناخت ادب ــد »معرف ــه می‌توانن ــد ک فلســفه در ادبیاتن

حاصــل از گفتمــان ادبیــات را بــه مخاطــب القــا کننــد.
در آغــاز ایــن جســتار، اشــاره شــد کــه به‌زعــم ارســطو، شــعر/ ادبیــات به‌دلیــل محــاکات 
امــور عــام ارزشــمندتر و حقیقی‌تــر از تاریخ‌نــگاری اســت. شــرحی کــه طبــق آرای لامــارک 
و اولســن از کارکــرد معرفتــی ادبیــات در ایــن بخــش عرضــه شــد، ممکــن اســت نافــی ایــن 
ــر بازنمایــی اشــخاص و رویدادهــا به‌صــورت  نکتــۀ ارســطو به‌نظــر برســد، زیــرا تأکیــد آن ب
خــاص و محســوس اســت، امــا بایــد توجــه کــرد کــه مــراد ارســطو از امــور عــام در زندگــی 
ــۀ(  ــا درون‌مای ــون« )ی ــه »مضم ــدرن از آن ب ــان م ــه ادبیات‌پژوه ــزی اســت ک ــان چی بشــر هم
اثــر ادبــی تعبیــر می‌کننــد، یعنــی ایــده یــا بصیرتــی کلــی دربــارۀ زندگــی انســان و وضــع او 
کــه اثــر ادبــی بــا ســاختار و فــرم خــاص خــود درنهایــت آن را به‌طــور ضمنــی بــه مخاطــب 
ــای  ــا محیط‌ه ــا ی ــخصیت‌ها، رویداده ــه ش ــد )Abrams & Harpham 2015: 230(، ن ــا می‌کن الق
ــه  ــن بحــث ب ــا ای ــوان گفــت ب ــن، می‌ت ــی. بنابرای ــر ادب خــاص و محســوسِ ممثلّ‌شــده در اث
آغــازگاه مســئلۀ ارزش ادبیــات، یعنــی یونــان باســتان و تفکــر ارســطو، بازمی‌گردیــم: ادبيــات 

ــد. ــان ميك‌ن ــور و پدیده‌هــای خــاص/ محســوس بي ــب ام ــام/ انتزاعــی را در قال ــق ع حقاي
اکنــون، بــرای تکمیــل و جمع‌بنــدی بحــث فــوق، به‌طــور خلاصــه بــه ایــده‌ای اشــاره 
ــا لامــارک،  ــم کــه اســتاین هوگــوم اولســن در جســتاری مســتقل، پیــش از همــکاری ب می‌کن
ــات«،  ــی‌گاه فلســفه و ادبی ــی: تلاق ــمِ مضمون ــرده اســت. اولســن در جســتار »مفاهی مطــرح ک
کــه نخســتین‎بار در 1984 منتشــر و ســپس در مجموعه‌مقــالات او بازنشــر شــده اســت 
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ــده در  ــمِ بازنمایی‌ش ــا مفاهی ــن ی ــی مضامی ــار ادب ــد آث ــه در نق ــد ک ــتدلال می‌کن )1990(، اس
ــدی1  ــا نق ــم تفســیری ی ــرد: 1. مفاهی ــته تقســیم ک ــه دو دس ــوان ب ــی می‌ت ــور کل ــن را به‌ط مت
ــد  ــۀ نق ــه در نظری ــت دارد ک ــی دلال ــه مفاهیم ــت ب ــتۀ نخس ــی2. دس ــم مضمون و 2. مفاهی
ادبیــات مطرحنــد، یعنــی مفاهیمــی کــه ناقــدان ادبیــات از علــوم گوناگــون، ازجملــه فلســفه، 
زبان‌شناســی، روان‌شناســی و روان‌کاوی، جامعه‌شناســی، تاریخ‌شناســی، و علــوم طبیعــی، اخــذ 
و بــا اســتفاده از آن‌هــا مضمــون آثــار ادبــی را تفســیر و تبییــن می‌کننــد، بــرای نمونــه مفهــوم 
تعــارض طبقــات جامعــه3 در نظریــۀ سیاســی ـ اقتصــادیِ کارل مارکــس4 و فریدریــش انگلــس5، 
ــت  ــۀ زیکمون ــر ناخــودآگاه7 در نظری ــا ضمی ــش نیچــه، ســوژگی6 ی اخــاق در تفکــر فریدری
فرویــد8 دربــارۀ روان‌کاوی، هســتی و زبــان در فلســفۀ مارتیــن هایدگــر9، ایدئولــوژی در نظریــۀ 
نئومارکسیســتی10ِ لویــی آلتوســر11، معرفــت و قــدرت در اندیشــۀ میشــل فوکــو12، دیفرانــس13 
ــارۀ فلســفۀ زبــان، تکامــل )= فرگشــت(16  و متافیزیــک حضــور14 در نظریــۀ ژاک دریــدا15 درب
در زیست‌شناســی، و جــز آن. بنابــر ایــن تعریــف، ایــن مفاهیــمِ »تفســیری« یــا »نقــدی« نــه از 
درون خــود آثــار ادبــی بلکــه از چهارچــوب مرجــع17 یــا گفتمانــی بیرونــی و مســتقل برگرفتــه 
ــات  ــد ادبی ــد نق ــم در فراین ــن مفاهی ــت، ای ــن جه ــوند. از ای ــاق می‌ش ــی اط ــار ادب ــه آث و ب
ممکــن اســت حکــم ابــزار داشــته باشــند. دســتۀ دومِ مفاهیــمِ موجــود در آثــار ادبــی، از دیــد 
اولســن، یعنــی مفاهیــم »مضمونــی«، اشــاره دارنــد بــه مفاهیمــی کــه موضــوع و مســئلۀ اصلــیِ 
ــم  ــوند. مفاهی ــل نمی‌ش ــن تحمی ــه مت ــرون ب ــدی، از بی ــم نق ــاف مفاهی ــد و، برخ ــر ادبی‌ان اث
ــد  ــان‌ها در رون ــا انس ــه م ــفه‌اند ک ــرح در فلس ــیِ مط ــی و حیات ــائل کل ــان مس ــی هم مضمون
ــا آن‌هــا مواجــه بوده‌ایــم، مســائلی اساســی ماننــد هویــت  زندگــی خــود و در طــول تاریــخ ب
فــردی و اجتماعــی، معنــای زندگــی، ســعادت، ماهیــت خــوب و بــد یــا خیــر و شــر، آزادی، 

1 . interpre(ta)tive / critical concepts
2 . thematic concepts
3 . class conflict
4 . Karl Marx
5 . Friedrich Engels
6 . subjectivity
7 . the unconscious
8 . Sigmund Freud
9 . Martin Heidegger
10 . neo-Marxist
11 . Louis Althusser
12 . Michel Foucault
13 . différance
14 . metaphysics of presence
15 . Jacques Derrida
16 . evolution
17 . frame of reference
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جبــر و اختیــار، عشــق، عدالــت اجتماعــی، و تنهایــی انســان.
ــز  ــم متمای ــی را از ه ــار ادب ــی در آث ــوم مضمون ــوع مفه ــد، دو ن ــۀ بع اولســن، در وهل
می‌کنــد: یکــی مفهــوم مضمونــیِ »ازلی‌وابــدی« )یــا همیشــگی1( و دیگــری مفهــومِ مضمونــیِ 
»بــابِ روز« )یــا مناســبتی2(. مفاهیــم مضمونــیِ ازلی‌وابــدی همــان مســائل کلــی و جهان‌شــمولی‌ 
هســتند کــه در طــول تاریــخ همــۀ انســان‌ها در فرهنگ‌هــا و قلمروهــای جغرافیایــی مختلــف 
ــرای  ــخی ب ــیده‌اند پاس ــود کوش ــع خ ــک به‌وس ــد و هری ــر بوده‌ان ــا درگی ــا آن‌ه ــوی ب به‌نح
آن‌هــا بیابنــد، ازجملــه معنــای زندگــی، چیســتی مــرگ، ماهیــت عوالــم روحانــی، اخلاقیــات، 
ــتراک  ــه اش ــدی وج ــیِ ازلی‌واب ــم مضمون ــن، مفاهی ــی. بنابرای ــی اجتماع ــت در زندگ و عدال
ــی  ــائل و موضوع‌های ــه مس ــاب روز، ب ــیِ ب ــم مضمون ــوع دوم، مفاهی ــفه‌اند. ن ــات و فلس ادبی
ــوند و  ــرح می‌ش ــاص مط ــرادی خ ــا اف ــروه ی ــرای گ ــن ب ــی معی ــی مدت ــه ط ــاره دارد ک اش
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب ــت می‌دهن ــود را از دس ــت خ ــج اهمی ــان به‌تدری ــرایط ایش ــر ش ــا تغیی ب
ــد  ــدی، تاریــخ انقضــا دارن ــیِ ازلی‌واب ــاب روز، برعکــس مفاهیــم مضمون ــیِ ب مفاهیــم مضمون
ــن  ــل، اولس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــیه می‌رون ــه حاش ــا ب ــوند ی ــوش می‌ش ــی فرام ــس از مدت و پ
معتقــد اســت شــاهکارهای ادبــیِ مانــدگار در تاریــخ ادبیــات جهــان آثاری‌انــد کــه بــه مفاهیــم 
مضمونــیِ ازلی‌وابــدی پرداخته‌انــد. مثــال اولســن بــرای تمایــز ایــن دو نــوع مفهــوم مضمونــی 
در ادبیــات انگلیســی مقایســۀ رمــان خانــۀ انــدوه اثــر چارلــز دیکنــز3 )1853ـ1852( و رمــان 
مــاری بارتــن اثــر الیزابــت گَســکِل4 )1848( اســت. بــه گمــان اولســن، بــا آنکــه محیــط هــر دو 
رمــان انگلســتانِ میانــۀ ســدۀ نوزدهــم اســت، رمــان گســکل نتوانســته مســائل و تعارض‌هــای 
اجتماعــی آن دوره را به‌شــکل عمیــق و مؤثــر نمایــش دهــد، حــال آنکــه رمــان دیکنــز بســیار 
ــه  ــوی ک ــه، به‌نح ــر پرداخت ــی آن عص ــی و سیاس ــائل اجتماع ــه مس ــر ب ــر و ژرف‌ت کل‌نگرانه‌ت
ــز  ــر نی ــای دیگ ــع و دوره‌ه ــیاری از جوام ــارۀ بس ــت درب ــن اس ــز ممک ــان دیکن ــون رم مضم
مصــداق پیــدا کنــد، زیــرا ایــن رمــان کاســتی‌ها و مشــکلات اساســی و فراگیــرِ جامعــۀ بشــر 
را بازنمایــی کــرده اســت. در ســوی دیگــر، رمــان گســکل فقــط بــه موضوعــی خــاص اشــاره 
می‌کنــد کــه در دهــۀ 1840 در فضــای سیاســی انگلســتان بــرای عــدۀ محــدودی مطــرح بــوده 
و چنــد ســال بعــد یــا حــل شــده یــا جــای خــود را بــه موضــوع مهم‌تــری داده اســت. امــروزه 
کمتــر کســی ممکــن اســت بــه آن مســئلۀ خــاص آگاه باشــد؛ درنتیجــه، کمتــر کســی ممکــن 
ــز هنــوز هــم خواننــدگان بســیاری  ــد، حــال آنکــه رمــان دیکن اســت رمــان گســکل را بخوان
ــه  ــی ب ــه اســت و دوم ــاب روز پرداخت ــیِ خــاص و ب ــم مضمون ــه مفاهی ــی ب دارد، چراکــه اول
ــاً، ارزش  ــناختی و، متعاقب ــر، ارزش ش ــان فنی‌ت ــه بی ــدی. ب ــام و ازلی‌واب ــیِ ع ــم مضمون مفاهی

1 . perennial
2 . topical
3 . Charles Dickens’s Bleak House
4 . Elizabeth Gaskell’s Mary Barton

هنــریِ رمــان دیکنــز بســیار بیشــتر از ارزش شــناختی و هنــریِ رمــان گســکل اســت. بــر ایــن 
ــی  ــار ادب ــه آث ــدی عنصــری اســت کــه ب ــیِ ازلی‌واب اســاس، در نظــر اولســن، مفهــوم مضمون
ــدی محــل  ــیِ ازلی‌واب ــم مضمون ــارت دیگــر، مفاهی ــا صبغــۀ فلســفی می‌دهــد؛ به‎عب کیفیــت ی

تلاقــی ادبیــات و فلســفه یــا تلاقــی‌گاه ارزش هنــری و ارزش شــناختیِ ادبیاتنــد.2
ــرای بررســی عملــی و درک بهتــر مباحــث نظــریِ مطرح‌شــده در جســتار  ــان، ب در پای
ــوف )1921(  ــون چخ ــروفِ آنت ــر مع ــی«(1 اث ــی« )= »دل‌تنگ ــاهِ »بدبخت ــتان کوت ــر، داس حاض
ــار  ــتان به‌اختص ــفیِ داس ــای فلس ــی و قابلیت‌ه ــم مضمون ــدگاه مفاهی ــه از دی ــوان نمون به‌عن
تحلیــل می‌شــود.3 بــرای ایــن کار لازم اســت عناصــر ایــن داســتان را بــه شــیوۀ نقــد ســاختاری 
شناســایی کنیــم و ببینیــم چطــور همــۀ آن‌هــا دســت بــه دســت یکدیگــر می‌دهنــد تــا مضمــون 
کلــی و نهایــیِ داســتان را شــکل بدهنــد )ارتبــاط متقابــل فــرم و محتــوا در ادبیــات(. محیــط 
ــش از انقــاب )ســدۀ  ــه نخســتین‎بار در ســال 1886 منتشــر شــد، روســیۀ پی ــن داســتان ک ای
ــه  ــد ک ــاق می‌افت ــرد اتف ــیار س ــتانی بس ــتان در زمس ــتان اســت. داس ــم( در فصــل زمس نوزده
ازقضــا خواننــدۀ فارســی‌زبان را بــه یــاد شــعر »زمســتانِ« مهــدی اخوان‌ثالــث )1334( 
ــده در  ــای بازنمایی‌ش ــد دنی ــز، مانن ــوف نی ــتان چخ ــوده در داس ــانِ بازنم ــدازد. در جه می‌ان
ــت./ ]...[  ــان اس ــرها در گریب ــت/ س ــخ گف ــد پاس ــامت را نمی‌خواهن ــث، »س ــعر اخوان‌ثال ش
ــرون/ کــه ســرما  ــازی/ به‌اکــراه آورد دســت از بغــل بی / وگــر دســت محبــت ســوی کــس ی
ــای حقیقــی آن اراده  ســخت ســوزان اســت« )1391: 101(. ایــن ســرما و زمســتان هــم به‏معن
ــتان و  ــل زمس ــیِ فص ــرمای فیزیک ــم س ــی ه ــازی‌اش، یعن ــای مج ــم به‏معن ــت و ه ــده اس ش
هــم ســردی عاطفــیِ حاکــم بــر مناســبات افــراد جامعــه. درمجمــوع، محیــط نمایش‌داده‌شــده 
ــردم،  ــا، خمودگــی م ــر و فلاکــت رعای ــی آن نمــاد فق در داســتان چخــوف و شــخصیت اصل
و جداافتادگــی و بیگانگــی افــراد در جامعــۀ وقتنــد، همــان شــرایط اجتماعــی ـ تاریخــی کــه 
بعــداً در کنــار عوامــل دیگــر بــه انقــاب روســیه و برانــدازی حکومــت تــزاری منجــر شــدند.
ــرف، وضــع کوچه‌هــا  ــارش ب ــدای روایــت، توصیــف محســوسِ روایت‌گــر از ب در ابت
ــر و  ــرِ فقی ــتِ پی ــوف2، رعی ــا پوتاپ ــی، ایون ــخصیت اصل ــمایل ش ــاختمان‌ها، و شکل‌وش و س
ــد،  ــا می‌کن ــافران را جابه‌ج ــکه مس ــا درش ــرما ب ــی در آن س ــذران زندگ ــرای گ ــه ب ــی ک تنهای
باعــث می‌شــود خواننــده از همــان آغــاز بتوانــد آن موقعیــت را در ذهــن خــود تصــور و تجســم 
ــه شــخصیت  ــده ب ــد تشبه‌جســتن خوانن ــت، فراین ــا پیشــرفت روای ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب کن
ــازاً خــود  ــده مج ــد خوانن ــی بع ــه کم ــود، به‌نحوی‏ک ــال می‌ش ــم فع ــز کم‌ک ــتان نی ــی داس اصل
ــا  ــزارشِ رویداده ــتان گ ــیِ داس ــبک زبان ــای س ــی از ویژگی‌ه ــد. یک ــط می‌بین را در آن محی
ــتانی  ــای داس ــج در روایت‌ه ــان رای ــه زم ــی ک ــان ماض ــا زم ــه ب ــت، ن ــارع اس ــان مض ــا زم ب

1 . “Тоска” / “Misery”
2 . lona Potapov
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ــیِ  ــی و عاطف ــۀ روان ــود فاصل ــتان موجــب می‌ش ــن داس ــان مضــارع در ای ــرد زم اســت. کارب
ــونِ«  ــه »اکن ــت و ب ــه آن موقعی ــده خــود را ب ــر شــود و خوانن ــان داســتان کمت ــده و جه خوانن
شــخصیت نزدیک‌تــر بیابــد: همین‌طــور کــه داســتان را می‌خوانـَـد، انــگار او نیــز درون 
ــت،  ــان مضــارع روای ــارد. زم ــز می‌ب ــر او نی ــه همــان شــکل ب ــرف ب همــان کوچه‌هاســت و ب
ــد  ــدت می‌ده ــده ش ــۀ خوانن ــودن1ِ تجرب ــه بلافصل‌ب ــر، ب ــیِ روایت‌گ ــادوش لحــن عاطف دوش
ــث  ــت باع ــا در نهای ــۀ این‌ه ــد. هم ــر می‌کن ــاس‌برانگیزتر و هیجان‌برانگیزت ــت را احس و روای

ــد. ــه کن ــتقیم( تجرب ــور غیرمس ــی را )به‌ط ــدوه و تنهای ــان ان ــم هم ــده ه ــوند خوانن می‌ش
ــدا  ــد ابت ــتان، بای ــن داس ــده در ای ــیِ مطرح‌ش ــوم مضمون ــوع مفه ــخیص ن ــرای تش ب
شــخصیت اصلــی آن را تحلیــل کنیــم. آیــا ایونــا شــخصیتی حقیقت‌ماننــد2 اســت؟ آیــا فــردی 
مثــل ایونــا در جامعــۀ خــود فــردی عــادی محســوب می‌شــود یــا فــردی خــاص و نابهنجــار؟ 
ایــن پرســش را می‌تــوان بــا پرسشــی ثانویــه تکمیــل کــرد: خواننــده چقــدر بــا ایــن شــخصیت 
ــر بررســی  ــه، منظــور از پرســش اخی ــد؟ البت ــه او تشــبه می‌جوی ــدر ب ــد و چق ــی3 می‌کن هم‌دل
ــه در آن صــورت  ــی4 نیســت، چراک ــرد تجرب ــا رویک ــرد ب ــی و منف ــدگان حقیق ــۀ خوانن تجرب
ــد  ــتان خواه ــش داس ــگام خوان ــدگان هن ــک خوانن ــه وضــع خــاص تک‌ت ــوط ب ــخ آن من پاس
ــوع  ــکلاتی از ن ــا مش ــدی ب ــا ح ــود ت ــده خ ــر خوانن ــی، اگ ــری و تحلیل ــاظ نظ ــود. به‌لح ب
ــان  ــا آن ــد، دســت‌کم تاحــدی ب ــوده باش ــتان دســت‌‌به‌گریبان ب مشــکلات شــخصیت‌های داس
ــذارد،  ــان بگ ــای آن ــود را ج ــازی، خ ــی و مج ــورت ذهن ــد به‌ص ــد و می‌توان ــی می‌کن هم‌دل
ــخصیت  ــی« و ش ــتان »بدبخت ــورد داس ــد. در م ــاذ کن ــان را اتخ ــاصِ آن ــم‌انداز خ ــی چش یعن
ــخصیتی  ــا ش ــون ایون ــد چ ــت باش ــوق، مثب ــش‌های ف ــخ پرس ــد پاس ــر می‌آی ــا، به‌نظ ایون
ــائلی  ــا مس ــوی ب ــا به‌نح ــک از م ــت و هری ــادی نیس ــا غیرع ــن، ی ــب، دور از ذه عجیب‌وغری
ــن داســتان  ــه موضــوع ای ــن معناســت ک ــه ای ــه ب ــن نکت ــم. ای شــبیه مســائل او مواجــه بوده‌ای
ــدی  ــیِ ازلی‌واب ــوم مضمون ــی مفه ــن )1990(، نوع ــر اولس ــه تعبی ــی، ب ــیِ قرن‌نوزدهم روس
ــای  ــع و دوره‌ه ــیاری از جوام ــان‌ها در بس ــه انس ــمول ک ــی و جهان‌ش ــئله‌ای کل ــت، مس اس

ــد.  ــه‌رو بوده‌ان ــا آن روب ــی ب تاریخ
ــد از اســتفاده از گزینــش  ــن داســتان عبارتن شــگردهای عمــدۀ شــخصیت‌پردازی در ای
ــخصیت‌ها  ــایر ش ــا س ــاس او ب ــان5ِ او، و قی ــیِ گفتم ــخصیت، بازنمای ــرای ش ــادار ب ــی معن نام
ــتان روش  ــن داس ــخصیت‌پردازی در ای ــب ش ــا، روش غال ــن مبن ــر ای ــکه(. ب ــافران درش )مس

1 . immediacy
2 . verisimilar
3 . sympathy
4 . empirical
5 . discourse representation

ــا  ــه ایون ــد ک ــار کن ــه مســتقیماً اظه ــر به‌جــای آنک ــوده اســت، چــون روایت‌گ غیرمســتقیم1 ب
ــع  ــی وض ــتقیم و عمل ــورت غیرمس ــت، به‌ص ــاده اس ــا و تک‌افت ــم‌زده، تنه ــر، غ ــردی فقی ف
ــن شــیوۀ شــخصیت‌پردازی باعــث  ــر می‌کشــد. ای ــه تصوی ــی او را ب اقتصــادی و روحی‌وروان
ــه  ــده ب ــتن خوانن ــد تشبه‌جس ــه، فراین ــوس‌تر و، درنتیج ــیار محس ــا بس ــب ایون ــود مصائ می‌ش
ــا«، در فرهنــگ  ــن شــخصیت، »ایون ــام ای او تشــدید و تقویــت شــود. به‌نظــر نمی‌رســد کــه ن
روســی نامــی ویــژه یــا اشــرافی‌ باشــد؛ از ایــن‏رو، گزینــش چنیــن نامــی به‌شــکل غیرمســتقیم 
ــرار می‌دهــد کــه یکــی از  ــا ق ــار م ــن شــخصیت در اختی ــگاره‌2ای از موقعیــت اجتماعــی ای ان
اعضــای طبقــۀ پاییــن جامعــه و جــزو رعایاســت. ســپس، از شــغل ایونــا و شــیوۀ صحبت‌کــردن 
ــات  ــا و احساس ــکار و ادراک‌ه ــی اف ــد، از نحــوۀ بازنمای ــۀ بع ــیدنش و، در وهل ــاس پوش و لب
ــر  ــخصیت‌های دیگ ــا ش ــخصیت ب ــن ش ــۀ ای ــم. مقایس ــی می‌بری ــخصیتش پ ــه ش ــتر ب او بیش
ــج او  ــی و رن ــه تنهای ــد، شــگرد دیگــری اســت ک ــراً مســافران درشــکۀ اوین ــه اکث داســتان، ک
ــرای  ــا ب ــاش ایون ــه ت ــد ک ــان می‌ده ــاس نش ــن قی ــا ای ــر ب ــد. روایت‌گ ــته می‌کن را برجس
ــا  ــه شکســت اســت. برخــورد ســرد مســافران ب ــوم ب ــا دیگــری3 محت ــاط ب ــردن ارتب برقرار‌ک
ــده  ــی خوانن ــزان هم‌دل ــان می ــوخی‌های بی‌جایش ــت او، و ش ــه محن ــان ب ــی آن ــا، بی‌اعتنای ایون

ــد. ــش می‌دهن ــا را افزای ــا ایون ب
ــای  ــنتیِ روایت‌ه ــارف و س ــاختار متع ــتان، س ــن داس ــاختار ای ــگ، س ــث پیرن از حی
ــرد و  ــای می‌گی ــری ج ــا هن ــدی ی ــتان‌های ج ــرۀ داس ــتان در زم ــن داس ــت. ای ــیک نیس کلاس
بیشــتر از مقولــۀ شــخصیت‌نگاری4 اســت، زیــرا وقایــع بیرونــی و کنش‌هــای ماجراجویانــه در 
پیشــبرد پی‌رنــگ آن نقشــی ندارنــد. داســتان عمدتــاً حــول واکنش‌هــای هیجانــی و عاطفــی و 
حــالات روانــیِ شــخصیت ایونــا می‌گــردد یــا شــاید هــم واکنش‌هــای هیجانــیِ خواننــده بــه 
وضــع او. بــه بیــان دیگــر، معضــل طرح‌شــده در ایــن داســتان معضلــی ذهنــی و نشــئت‌گرفته 
از درون ایوناســت؛ بــه همیــن ســبب، خواننــده نیــز در فراینــد خوانــش داســتان ـ بــه معنــای 
مدنظــر لامــارک و اولســن ـ دیدگاهــی ذهنــی یــا درونــی اتخــاذ می‌کنــد و بــه دنیــای درونــی 
ــدگاه  ــاذ دی ــۀ اتخ ــه نتیج ــخصیت ک ــن ش ــا ای ــده ب ــی خوانن ــذارد. هم‌دل ــا می‌گ ــخصیت پ ش
ذهنــی اســت، باعــث می‌شــود کــه درنهایــت بینــشِ مــورد توقــعِ داســتان در او حاصــل شــود.
یکــی از عوامــل دیگــرِ افزایــش هم‌دلــیِ خواننــده بــا ایونــا کاربــرد صــدای روایت‌گــر5ِ 
هــم‌دل بــا شــخصیت اصلــی و کانونی‌ســازیِ درونــی6ِ شــخصیت اصلــی در گفتمــان روایــت 

1 . indirect characterization
2 . image
3 . the other
4 . character sketch
5 . narrative voice
6 . internal focalization
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ــونِ  ــرده و او را در کان ــی ک ــا هم‌دل ــا ایون ــود ب ــتان خ ــخصِ داس ــرِ سوم‌ش ــت. روایت‌گ اس
روایــت قــرار داده اســت. ایــن موجــب می‌شــود کــه فاصلــۀ شــناختی و عاطفــیِ خواننــده بــا 
ــیِ روایــت  ــا شــخصیت کانون روایت‌گــر و، به‌تبــع آن، فاصلــۀ شــناختی و عاطفــیِ خواننــده ب
ــام  ــا، در مق ــیِ ایون ــی آگاه ــت از صاف ــای روای ــا و وضعیت‌ه ــۀ رویداده ــد. هم ــش یاب کاه
کانونی‌ســاز اصلــی و غالــبِ متــن، عبــور می‌کننــد و بــه خواننــده می‌رســند. بــه همیــن علــت 
ــه »واقعیت«هــای  ــده ب ــدگاه خوانن ــا، دی ــه ایون ــده ب ــه علــت تشبه‌جســتنِ خوانن ــن ب و هم‌چنی
عرضه‌شــده در موقعیت‌هــای روایــی همــان دیدگاهــی اســت کــه ایونــا بــه آن‌هــا اتخــاذ کــرده. 

درنتیجــه، بــا پیشــرفت روایــت، فاصلــۀ خواننــده بــا ایونــا مــدام کمتــر و کمتــر می‌شــود.
ــام  ــه در ن ــیِ انســان اســت ک ــی عمــدۀ آن بدبخت ــا مفهــوم مضمون موضــوع داســتان ی
داســتان نیــز ذکــر شــده اســت )»بدبختــی« یــا، بــه ترجمــه‌ای دیگــر، »دل‌تنگــی«(. پرســش‌های 
کلــی و اساســی کــه داســتان از ایــن منظــر در ذهــن خواننــده طــرح می‌کنــد بــه ایــن قرارنــد: 
بدبختــی/ تیره‌بختــی/ نگون‌بختــی/ شــوربختی/ فلاکــت چیســت؟ صفــت »بدبخــت« را 
ــی  ــی( بدبخت ــای )حقیق ــرایط و معیاره ــرد؟ ش ــاق ک ــد اط ــوان/ می‌بای ــی می‌ت ــه کس ــه چ ب
ــتان  ــده در داس ــۀ تصویرش ــه در جامع ــت ک ــر اس ــخصی فقی ــا ش ــان، ایون ــتند؟ بی‌گم چیس
ــواری دارد،  ــغل دش ــت، ش ــۀ رعایاس ــن طبق ــزو پایین‌تری ــد: ج ــختی روزگار می‌گذران به‌س
ــان  ــا آن سن‌وســال هم‌چن ــرف و ســرمای شــدید و ب ــی کــم اســت، و در آن ب درآمــدش خیل
ــاظ  ــا به‌لح ــس، ایون ــد. پ ــخت کار کن ــود س ــۀ خ ــای اولی ــن نیازه ــرای تأمی ــت ب ــور اس مجب
ــه  ــد، به‌هیچ‌وج ــار باش ــات معی ــر مادی ــت و اگ ــی نیس ــق و مرفه ــرد موف ــاً ف ــادی اص م
نمی‌تــوان او را فــردی »خوش‌بخــت« قلمــداد کــرد، امــا آیــا عامــل بدبختــی ایونــا در روایــت 
چخــوف صرفــاً همیــن اســت؟ در رونــد مطالعــۀ داســتان، پــی می‌بریــم کــه علــت رنــج ایونــا 
ــه  ــیِ داســتان را شــاید این‌گون ــی و کل ــن اســاس، مضمــون اصل ــر ای ــز دیگــری اســت. ب چی
بتــوان بازگــو کــرد: بدبختــی فقــط بــه فقــر مــادی محــدود نمی‌شــود، بلکــه بدبختــیِ حقیقــی 
ناتوانــیِ در برقرارکــردنِ ارتبــاطِ مؤثــر بــا دیگــری یــا بیگانگــی/ تک‌افتادگــیِ افــراد در جامعــه 
ــل  ــرای تعام ــرر ب ــای مک ــم تلاش‌ه ــا، به‌رغ ــوف ایون ــت چخ ــه در روای ــت، همان‌گونه‎ک اس
ــد و دلتنگــی  ــم ازدســت‎دادن فرزن ــه غ ــد ک ــد و درمی‌یاب ــاکام می‌مان ــا دیگــران، ســرانجام ن ب
عمیــق خــود را نمی‌توانــد بــا کســی ســهیم شــود و کســی حاضــر نیســت حتــی بــه درددِل او 
ــت وادار می‌شــود  ــن‎رو، درنهای ــا او؛ از ای ــی ب ــه هــم‌دردی و هم‌دل ــد، چــه رســد ب گــوش کن
درددِل خــود را بــا یــک اســب بازگویــد4. ایــن مضمــون در ســرلوحۀ1 متــن داســتان چخــوف، 
ــود را  ــم خ ــم غ ــی می‌توان ــه چه‌کس ــا »ب ــم؟« )ی ــی بگوی ــه چه‌کس ــود را ب ــم خ ــۀ »غ جمل
بگویــم؟2«( )1921: 55( کــه از قــرار معلــوم از یکــی از شــاعران روس ســدۀ نوزدهــم برگرفتــه 

1 . epigraph
2 . “To whom shall I tell my grief?”

شــده، خلاصــه شــده اســت، پرسشــی کــه یــادآور ایــن بیــت ســعدی  اســت: »دردِ دل پیــشِ 
ــرا محــرمِ اســرار آنجاســت« )1385:  ــه م ــه خــورم؟/ روم آنجــا ک ــا ک ــمِ دل ب ــم؟ غ ــه گوی ک
275(. البتــه، گوینــدۀ شــعر ســعدی آن را در زمینــه و موقعیتــی دیگــر بیــان کــرده، یعنــی در 
ــبیه  ــی ش ــت از جهات ــن بی ــا ای ــت‌رفته، ام ــا ازدس ــت‌نیافتنی ی ــوقی دس ــراق معش ــر و ف هج
ســرلوحۀ داســتان چخــوف و مضمــون کلــیِ ایــن داســتان اســت: اگرچــه علــت رنــج و غــم 
گوینــدۀ شــعر ســعدی بــا علــت رنــج و غــم ایونــا متفــاوت اســت، ایــن گوینــده نیــز کســی را 
ــار محنــت خــود را  ــق ب ــن طری ــد و از ای ــاره ســخن بگوی ــا او در این‎ب ــد ب ــا بتوان ــد ت نمی‌یاب

تاحــدی ســبک کنــد.
ــی در ذهــن  ــوم بدبخت ــی داســتان چخــوف آشــنایی‌زدایی از مفه ــن، هــدف غای بنابرای
مخاطــب اســت. بســیاری از مــا ممکــن اســت در زندگــی روزمــره بــا چنیــن افــراد یــا چنیــن 
ــراد برخــورد  ــا آن اف ــا ب ــد مســافران درشــکۀ ایون ــی مواجــه شــده و چه‌بســا مانن موقعیت‌های
ــول  ــۀ معم ــرش و تجرب ــود نگ ــب می‌ش ــوف موج ــتان چخ ــدن داس ــا خوان ــیم، ام ــرده باش ک
ــم و، ضمــن  ــار بگذاری ــی کن ــرای لحظات ــج دیگــران را دســت‌کم ب ــه رن ــادت‌وار خــود ب و ع
ــی او را به‎شــکلی محســوس، از چشــم‌اندازی  ــت و تنهای ــر و محن ــا، فق ــه ایون تشبه‌جســتن ب
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــه بع ــن ب ــیم از ای ــم و بکوش ــه بنگری ــرد هم‌دلان ــا رویک ــاوت و ب متف
ــه  ــم. ب ــرار بگیری ــی ق ــن موقعیت ــا در چنی ــد ایون ــز مانن ــا نی ــاید روزی م ــیم، ش ــا نباش بی‌اعتن
ــدگاه  ــن دی ــیِ« چخــوف همی ــتان »بدبخت ــریِ داس ــودن و ارزش هن ــت جالب‌ب ــب، عل این‎ترتی
ــام  ــوم ع ــازیِ مفه ــا محسوس‌س ــن، ب ــن مت ــه ای ــت ک ــان اس ــی انس ــوم بدبخت ــه مفه ــازه ب ت
ــا  ــار م ــاص او، آن را در اختی ــب خ ــا و مصائ ــخصیت ایون ــب ش ــی در قال ــردِ بدبخت و مج
ــم  ــن مفاهی ــی از عمده‌تری ــه یک ــی، ک ــدۀ بدبخت ــازه از ای ــی ت ــا تلق ــر ی ــن تقری ــذارد. ای می‌گ
مضمونــیِ ازلی‌وابــدی در تاریــخ ادبیــات جهــان و از مســائل مشــترک ادبیــات و فلســفه اســت، 
همــان عنصــری اســت کــه بــه داســتان چخــوف ارزش شــناختی و اخلاقــی، بعُــد فلســفی، و 
ــش  ــه پرس ــی ب ــخی ادب ــه پاس ــی، ک ــون کل ــن مضم ــد. ای ــز می‌ده ــفه‌پردازی نی ــت فلس قابلی
ــه از آن  ــا تفســیری هنرمندان ــی و خوشــبختی ی ــرز بدبخت ــای زندگــی انســان و م ــیِ معن حیات
اســت، عامــل وحــدت تمــام اجــزا و عناصــر ایــن داســتان بــوده اســت، یعنــی بــرای اینکــه ایــن 
نکتــه بــا ایــن کیفیــت و ایــن میــزان تأثیرگــذاری بیــان شــود، تمــام عناصــر داســتان دســت بــه 
دســت هــم داده و در خدمــت ایــن هــدف اصلــی بوده‌انــد، و ایــن یعنــی تلاقــی یــا تداخــل 

ــی. ــر ادب ــوا در ایــن اث ــا وحــدت فــرم و محت ارزش شــناختی/ اخلاقــی و ارزش هنــری ی

5. نتیجه
هــدف جســتار حاضــر بازاندیشــیِ ارزش شــناختیِ گفتمــان ادبیــات برپایــۀ نظریــۀ تحلیلــیِ پیتر 
لامــارک و اســتاین هوگــوم اولســن بــود. بــرای تبییــن زمینــۀ بحــث، ابتــدا بــه نظریــه‌ای اشــاره 
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شــد کــه ادبیــات را واجــد ارزش معرفتــی از نــوع معرفــت گــزاره‌ای می‌انــگارد. ایــن نظریــه 
ــۀ  ــه نظری ــال نیســت، ب ــورد اقب ــدان م ــون چن ــات اکن ــۀ ســنتی دارد و در فلســفۀ ادبی کــه جنب
ــا  ــر ادبــی حــاوی گزاره‌هــا ی گــزاره‌ایِ صــدق در ادبیــات معــروف اســت و طبــق آن متــن اث
جمله‌هایــی اســت کــه اگــر بــا موقعیت‌هــای موجــود در زندگــی واقعــی و جهــان برون‌متنــی 
ــۀ  ــی صــادق و ارزشــمند قلمــداد می‌شــوند. در ادام ــق باشــند، به‌لحــاظ منطقــی و معرفت مطاب
ــات را نوعــی فلســفۀ اخــاق و  ــا ســی. نوســبام اشــاره شــد کــه ادبی ــۀ مارت ــه نظری بحــث، ب
ــق و  ــی عمی ــش اخلاق ــی بین ــده نوع ــه خوانن ــه ب ــدارد ک ــی می‌پن ــت ذهن ــی معرف شــامل نوع
ــیِ رایــج بــه موضــوع معرفــت یــا  مؤثــر می‌دهــد. ایــن یکــی از دیدگاه‌هــای مثبــت یــا ایجاب
ــر می‌شــود.  ــات تعبی ــۀ معرفــت ذهنــی در ادبی ــه نظری ــات اســت کــه از آن ب شــناخت در ادبی
ــای دارد  ــن ج ــارک و اولس ــۀ لام ــدگاه، نظری ــن دو دی ــل ای ــه در مقاب ــد ک ــث ش ــپس، بح س
ــد  ــات می‌دان ــان ادبی ــه گفتم ــاق ب ــزاره‌ای را قابل‌اط ــت گ ــال معرف ــت انتق ــه قابلی ــه ن ک
ــدۀ  ــق ای ــا تصدی ــوض، ب ــن، درع ــارک و اولس ــی را. لام ــت ذهن ــال معرف ــت انتق ــه قابلی و ن
داروتــی والــش دربــارۀ قابلیــت ادبیــات در اعطــای چشــم‌انداز خــاص بــه خواننــده، اســتدلال 
ــدگاه  ــرد، نوعــی دی ــن و منف ــیِ شــخصیت‌های معی ــا بازنمای ــات، ب ــه گفتمــان ادبی ــد ک می‌کنن
ــی اســت،  ــد چشــم‌اندازی و تجرب ــده می‌دهــد کــه واجــد دو بعُ ــه خوانن ــی ب ــا درون ذهنــی ی
ــای  ــه شــخصیت موردنظــر واقعیت‌ه ــی و تشبه‌جســتن ب ــر ادب ــۀ اث ــا مطالع ــده ب چــون خوانن
ترسیم‌شــده یــا بازنمــوده را از صافــی آگاهــی آن شــخصیت ادراک یــا در ذهــن خــود بازســازی 
و جهــان خیال‌آفریــدِ روایــت را از دیــد او تجربــه می‌کنــد. همان‌گونــه کــه در جســتار 
حاضــر شــرح داده شــد، ایــن دیــدگاه لامــارک و اولســن را می‌تــوان بــا مفهــوم آشــنایی‌زدایی 
ــات  ــیِ گفتمــان ادبی ــت و ارزش اصل ــه قابلی ــرد: هــر دو نظری ــاس ک در فرم‌نگــریِ روســی قی
ــوق،  ــث ف ــان بح ــر، در پای ــتار حاض ــد. جس ــت می‌دانن ــه واقعی ــده ب ــرگاه خوانن ــر نظ را تغیی
ــه  ــیِ ادبیــات ب ــه ارزش معرفت ــه ایــن نتیجــه رســید کــه هرچنــد لامــارک و اولســن قائــل ب ب
معنــای معرفــت ذهنــی نیســتند، بینــش یــا بصیــرت منحصربه‌فــردِ حاصــل از مطالعــۀ ادبیــات 
ــود،  ــق می‌ش ــری« محق ــم‌انداز »دیگ ــاذ چش ــود و اتخ ــم‌انداز خ ــتن چش ــا کنارگذاش ــه ب را، ک
ــات  ــا شــناخت در نظــر گرفــت کــه فقــط به‌واســطۀ گفتمــان ادبی ــوان نوعــی معرفــت ی می‌ت
ایجــاد و منتقــل می‌شــود. البتــه، لامــارک و اولســن هنگامــی کــه آثــار ادبــی را از حیــث ارزش 
ــات و فلســفه به‌واســطۀ  ــه دو دســتۀ فلســفه در ادبی ــا گفتمــان فلســفه ب ــاط ب شــناختی و ارتب
ــر قابلیــت فلســفه‌پردازی و انتقــال معرفــت فلســفی در  ــا تأکیــد ب ادبیــات تقســیم می‌کننــد، ب
آثــار ادبــی، به‌طــور ضمنــی بــر ایــن ویژگــی ادبیــات صحــه می‌گذارنــد. در وهلــۀ بعــد، بــرای 
ــات  ــی در ادبی ــم مضمون ــه تقســیم‌بندیِ اولســن از مفاهی تکمیــل بحــث لامــارک و اولســن، ب
بــه دو نــوع ازلی‌وابــدی و بــاب روز اشــاره شــد کــه طبــق آن شــاهکارهای مانــدگار در تاریــخ 
ادبیــات جهــان، آثــاری‌ هســتند کــه بعُــد یــا ارزش فلســفی دارنــد، زیــرا بــه مفاهیــم مضمونــیِ 

ــی‌ای کــه فصــل مشــترک  ــم و مســائل اساســی و کل ــی مفاهی ــد، یعن ــدی پرداخته‌ان ــی ‌و اب ازل
ادبیــات و فلســفه‌اند. ســرانجام، بــرای تبییــن ایــن مباحــث نظــری، داســتان کوتــاه »بدبختــی« 
ــه‌های  ــت اندیش ــی و کیفی ــار ادب ــفه‌پردازی آث ــت فلس ــر قابلی ــوف از منظ ــون چخ ــر آنت اث
فلســفیِ ممَثل‌شــده در آن‌هــا به‌اختصــار تحلیــل شــد. ایــن تحلیــل نشــان داد داســتان مذکــور، 
ــی،  ــخصیت اصل ــاصِ ش ــع خ ــتان، وض ــون داس ــر گوناگ ــای عناص ــتفاده از ظرفیت‌ه ــا اس ب
ــاس‌برانگیز، و  ــوس، احس ــرزی محس ــی او را به‌ط ــت و تنهای ــر و محن ــوف، و فق ــا پوتاپ ایون
ــه  ــا رویکــردی هم‌دلان ــز ب ــده نی ــه خوانن ــد و موجــب می‌شــود ک ــی می‌کن ــذار بازنمای تأثیرگ
دیــدگاه ذهنــی ایونــا را بــه وقایــع اتخــاذ کنــد و بــه او تشــبه جویــد. ایــن به‎نوبــۀ خــود باعــث 
آشــنایی‌زدایی از مفهــوم مجــرد و عــامِ بدبختــی در ذهــن خواننــده و عرضــۀ تقریــر یــا تلقــی 
ــه  ــیِ فلســفی می‌شــود. ب ــدۀ انتزاع ــا ای ــدی ی ــیِ ازلی‌واب ــومِ مضمون ــن مفه ــه‌ای از ای هنرمندان
این‎ترتیــب، در ایــن داســتان، محتــوا و فــرم یــا ارزش شــناختی و ارزش هنــری بــه یکدیگــر 

ــد. ــد خورده‌ان پیون
اگرچــه ادبیــات جــزو »علــوم« انســانی نیســت، روش و موضــوع آن همــان روش و موضــوع 
ــارۀ انســان و جنبه‌هــای گوناگــون  ــز اساســاً درب ــی نی ــار ادب ــه آث ــوم انســانی اســت، چراک عل
وجــود و زندگــی اوینــد و جهــان مخیــلِ بازنمــوده در ادبیــات الگوگرفتــه از جهــان و 
جوامــع واقعــی اســت. بنابرایــن، نتیجــۀ جســتار حاضــر بــرای بحــث تحــول علــوم انســانی و 
بومی‌ســازی ایــن علــوم در جامعــۀ مــا پیامدهــای مهمــی خواهــد داشــت زیــرا اگــر گفتمــان 
ــری،  ــد فک ــی در رش ــار ادب ــش آث ــم، نق ــی بدانی ــناختی و معرفت ــد ارزش ش ــات را واج ادبی
ــث  ــت در مباح ــته اس ــن‏رو، شایس ــود. از ای ــته‌تر می‌ش ــه برجس ــی جامع ــی و فرهنگ اخلاق
ــون  ــش در کان ــش از پی ــش بی ــن نق ــازی آن، ای ــانی و بومی‌س ــوم انس ــول عل ــه تح ــوط ب مرب
ــد  ــن، امی ــرد. هم‌چنی ــرار بگی ــران ق ــردازان علــوم انســانی در ای توجــه پژوهش‌گــران و نظریه‌پ
اســت پژوهشــگران فارســی‌زبان بــا نقــد و تحلیــل آثــار یــا ژانرهــای ادبــیِ منفــرد و مشــخص 
ــن  ــگاه مضامی ــناختی و جای ــت ارزش ش ــه اهمی ــر، ب ــیک و معاص ــیِ کلاس ــات فارس در ادبی
فلســفی در تاریــخ ادبیــات فارســی بپردازنــد و، از ایــن طریــق، نگــرش نویســندگان، ناقــدان، و 
مورخــان ادبیــات بــه دو مقولــۀ فلســفه در ادبیــات فارســی و فلســفه به‌واســطۀ ادبیــات فارســی 

و ســیر تحــول و تطــور آن‌هــا در طــول تاریــخ را تبییــن کننــد.
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پی‌نوشت‌ها

1. کتــاب مزبــور، البتــه، تحقیقــی بســیار مفصــل بــا مســائل متعــدد اســت و، در ادامــه، فقــط بــه بخــش کوچکــی 
از مباحــث آن اشــاره خواهــم کــرد کــه بــا موضــوع جســتار حاضــر ارتبــاط مســتقیم دارد.

 form-content( ــات ــوا« در ادبی ــرم و محت ــوم »وحــدت ف ــد در چهارچــوب مفه ــدۀ اولســن را بای ــن ای 2. ای
ــدگاه زبان‌شناســی، بلاغــت و فلســفۀ  ــر از دی ــق و مبســوط از مفهــوم اخی ــی دقی ــرای تحلیل ــد )ب unity( فهمی

ــی 1395(. ــی و رجای ــی، ر.ک. یزدان تحلیل

3. مبنــای تحلیــل عرضه‌شــده در جســتار حاضــر برگــردان کلاســیکِ ایــن داســتان بــه زبــان انگلیســی بــوده کــه 
مشــخصات آن در منابــع آمــده اســت )Chekhov 1921(. بــرای مطالعــۀ یکــی از ترجمه‌هــای آن بــه فارســی، 

ــوف )1387(. ر.ک. چخ

4. البتــه، ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه ماهیــت بدبختــی یگانــه موضــوع ایــن داســتان اســت، بلکــه ممکــن 
ــد،  ــت دهن ــه ‌دس ــتان ب ــی از داس ــیرهای گوناگون ــت‌ها و تفس ــون برداش ــای گوناگ ــدان از دیدگاه‌ه ــت ناق اس
به‌خصــوص اگــر از نظریه‌هــای مختلــف نقــد ادبیــات اســتفاده کننــد، زیــرا هــر نظریــه یــا رویکــردِ نقــد مســئله 
و موضوعــی خــاص را در متــن شناســایی و بــر آن تمرکــز می‌کنــد، یعنــی همــان مفاهیمــی کــه اولســن از آن‌هــا 
بــه »مفاهیــم تفســیری/ نقــدی« تعبیــر کــرده اســت. بــا ایــن حــال، تحلیــل عرضه‌شــده در جســتار حاضــر بــر 
آن بــود کــه بــا کنارگذاشــتن دیدگاه‌هــای بیرونــی بــه متــن داســتان و، درعــوض، تمرکــز بــر فــرم و محتــوای 

خــود داســتان مفهــوم مضمونــیِ اصلــی آن را پیــدا و به‌طــور کلــی تحلیــل کنــد.
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Literature, Philosophy, and the Transmission of Knowledge: An 

Analytic-Philosophical Study of the Cognitive Value of Literature, With 

Special Reference to Anton Chekhov’s “Misery”

Mohammad Ghaffary1

Abstract
Since classical times, philosophy has maintained an inseparable connection with 
literature. This relationship is not confined to the application of philosophical theories 
in interpreting literary works. Numerous philosophers have argued that literature can 
serve as a medium for philosophizing and the conveyance of knowledge. However, 
within many university curricula, literature is often regarded merely as a form of art, 
the primary function of which is creating beauty or expressing emotions. Adopting an 
interdisciplinary approach, employing the method of conceptual analysis and drawing 
upon the theory of Peter Lamarque and Stein Haugom Olsen, two contemporary 
analytic philosophers, the present qualitative, library-based study investigates whether 
knowledge can be transmitted through literary discourse. The study contends that 
serious literary works, by concretizing abstract philosophical concepts, offer readers 
a distinctive perspective through which to view the world and its problems in a new 
and different light. In doing so, literature provides a particular kind of insight or 
understanding that can be regarded as a form of knowledge/cognition. At the end of 
the essay, in order to further elucidate this idea, Anton Chekhov’s short story “Misery” 
is analyzed, as an example, from the perspective of its capacity for and quality of 
philosophizing. Based on the findings, since literary discourse possesses significant 
cognitive and ethical value, it ought to receive greater attention in discussions 
concerning the transformation and indigenization of the humanities in Iran.
Keywords: cognitive value, knowledge, literature, Peter Lamarque and Stein 
Haugom Olsen’s theory, philosophy in literature, subjective point of view, truth, 
Anton Chekhov’s “Misery”
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